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 1401.02.24شنبه  /ظلهدامخارج اصول استاد عبدالکریم فرحانی 

  اللهرحمه  جلسه صد و یکم: نحوه بیان مقدمه پنجم و چهارم بحث توسط امام

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمَْنِ الرَّحِيم 

 العَالمَيِن وَ صَلَّی اللهُ عَلیَ محُمََّدٍ و آلِهِ الطَّاهِریِن الْحمَْدُ للهِ رَبِّ 

 مرور مباحث گذشته

به این رسيد که عرض کردیم ایشان در مقدمات بحثِ »دلالت    اللهرحمه بحث ما در ارتباط با فرمایشات محقق خراسانی  

کردند و در یک مقدمه هم مسئله شیء  نهی بر فساد« به دو مقدمه پرداختند، در یک مقدمه مسئله عبادت را رسيدگی  

را بررسی فرمودند، مراد از عبادت را در مقابل معامله در مقدمه چهارم مطرح فرمودند و در مقدمه پنجم برای تحليل  

جا داشت که این دو مقدمه یا مستقلاً بررسی   اللهرحمه محل نزاع، کلمه شیء را بحث کردیم که در کلمات محقق خوئی  

بررسی فرمودند حق و سهم    اللهرحمه  طور که استاد بزرگوارمان آقای فاضلقرار است با هم بررسی شوند آن شوند یا اگر  

این اتفاق نيفتاد، در فرمایشات استادمان    اللهرحمه   ای ادا شود ولی ملاحظه فرمودید در فرمایشات محقق خوئیهر مقدمه

به خواستند باتوجه   اللهرحمه   ا هم بحث شد و استادمان حضرت آقای فاضلاین اتفاق یعنی دو مقدمه ب  اللهرحمه   حضرت آقای فاضل

مبنایی که در مسئله شیء اختيار فرمودند یعنی شيئی که اتصاف به صحت و فساد پيدا کند خودشان را از تحليل معنای  

طرف مقدمه چهارم و پنجم  نند ازیک کدر فرمایشاتشان دو کار می   اللهرحمه   نياز بدانند که ما اشکال گرفتيم اما امامعبادت بی 

طور که قبلاً بخشی از عبارت را خواندیم مراد از کنند هماندهند و سعی میرا تحت یک مقدمه قرار می  اللهرحمه   آخوند

عبادت را مطرح کنند که این عبادت یا ذاتاً عبادت است یا هر عملی است که قربی بودن در صحتش شرط هست و  

انجام نشود رسيدگی بفرمایند، این را بحث کردیم که بالاخره حق مقدمه چهارم ادا شد، هم در  این عمل اگر قربی  
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با آن توضيحاتی که داده    اللهرحمه  الله فاضلو هم در عبارت استادمان آیت   اللهرحمه   هم در عبارت محقق خوئی  اللهرحمه   عبارت امام

 شد. 

 الل رحمه  عاملات در بیان امامنیازی تحلیل معنای شیء با تفصیل در معنای مبی

 بیان معنای معامله

نياز  دهند خودشان را از تحليل معنای شیء بی خواهند با تفصيلی که در معنای معاملات میدر ادامه می   اللهرحمه ولی امام   

ۀ تارۀ و  مطلق ما یتصف بالصحکنند، مبنای ایشان در باب معاملات این است که باید بگویيم معامله چيزی است که »

هرجا که اتصاف به صحت و فساد قابل تصویر است محل بحث ماست نه اینکه مسئله ترتب اثر و  بالفساد اخری«  

 لا ما یترتب عليه اثر علی وجه و لایترتب علی آخر« عدم ترتب اثر مبنای بحث ما قرار گيرد »

 باشد؟ چرا مبنای شرکت در بحث ترتب اثر نمی

در ذیل مسئله شیء    اللهرحمه   ت در بحث ما نيست که شاید این عباراتی را که از محقق خراسانیمسئله ترتب اثر مبنای شرک

از محور عبارات آخوند امام  اللهرحمه   مطرح شد مقدار زیادی  اثر است،  نگاه  می  اللهرحمه   مسئله ترتب  نه، چرا؟ چون  فرماید 

بالمعنی الاعم مثلاً در مسئله حدود گاهمی ها بر قتل اثر مترتب است یعنی قصاص گاهی  ی وقت کنيم در معاملات 

این است،    اللهرحمه شود لذا مبنای امام  شود مثل قتل اب ابن را که قصاص بر آن مترتب نمیها، اثر بر قتل بار نمیوقت 

ل  گویند شما باید مسئله را بر حيث ترتب اثر بار نکنی، بر حيث اتصاف به صحت و فساد بار کنيد و چون در مثمی

توانيم وارد بحثمان کنيم حالا با تفصيلی که بعداً در معنای  مسئله قتل، اتصاف به صحت و فساد نداریم این را نمی 

قبيل هستند، ابواب ضمان مانند ید که  فرمایند بر همين اساس ابواب ضمان ازاین صحت و فساد خواهد آمد بعد می 

کند که این بحث  عنی ضمان ید مسئله ضمان را بر ید مطرح می»علی اليد ما اخذت حتی تؤدی« ید قاعده علی اليد ی
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کند قاعده علی اليد،  دارد یا مثلاً اتلاف »من اتلف مال الغير فهو له ضامن« قاعده اتلاف، مسئله ضمان را مطرح می 

م وارد بحث کنيم اگر  خواهيفرمایند باید ببينيم که ابواب ضمان را وقتی می می  اللهرحمه   کند که امامضمان ید را مطرح می

  شود بر ابواب ضمان انفکاک اثر بحث شود که خاطرتان هست در پاورقی در ذیل فرمایشات آخوند فرض کردیم که می 

اسباب ضمان مطرح شد که بحث شد آیا مثل غصب و اتلاف اثر هميشه بر آن مترتب است  این مسئله ترتب اثر در    اللهرحمه 

ها یا شما ممکن است در ارتباط با غصب مال کافر حربی یا اتلاف مال کافر حربی مسئله ضمان را نداشته باشيد؟ بعضی 

ر حربی را اباحه کرده عنوان  به اینکه شارع مال کافهم جواب دادند که در اتلاف یا غصب مال کافر حربی باتوجه

خواهد بفرماید که حالا آنجا باید بحث  می  اللهرحمه  غصب قابل تصویر نيست تا شما مسئله انفکاک اثر را مطرح کنيد، امام

انفکاک اثر تصویر می ها مثال تصرف در مسجد را مطرح کردند که اینجا  شود یا بعضیشود یا تصویر نمیکنيم که 

خواهد بفرماید که اگر هم فرض کردیم  می  اللهرحمه   شود مثلاً؟ امامتان حرام است اما ضمان بر آن بار نمیتصرف کردید و فعل 

در اینجاها توانستيم انفکاک اثر را تصویر کنيم باز علت عدم ورود اینها به بحث ما از باب این است که مسئله صحت  

توانيد  د یعنی اتصاف به صحت و فساد مطرح شد شما می و فساد اینجا محل بحث نيست و الا اگر مسئله صحت و فسا 

این را وارد بحث کنيد لذا یک اسباب ضمانی داریم که اینجا چون مسئله صحت و فساد در آن قابل تصویر نيست این 

ار  کنيم در مقابل مسئله اسباب ضمان در اینجا یک عقد ضمانی دارید که بله، در عقد ضمان به اعتب را وارد بحثمان نمی

گونه جاها واقع مسئله این  در این  اللهرحمه عقد بودن مسئله، صحت عقد مطرح هست این محل بحث نيست لذا به تعبير امام  

است که مسئله ترتب اثر و عدم ترتب اثر موضوع بحث ما نيست و اگر موضوع بحث ما قرار است منعقد شود مسئله،  

شود بيرون  ضمان چون مسئله صحت و فساد در آنها تصویر نمی  مسئلۀ صحت و فساد است و در اسباب ضمان نه عقد

 بحث باشد. هستند ولو انفکاک اثر برایشان قابل 

 الل رحمه به مقدمه پنجمِ مرحوم آخوند الل رحمه  نحوه پرداختن امام

باراتی که خودشان در  در عباراتی که در تهذیب در تقریر فرمایشات ایشان آمده یا در ع  اللهرحمه کنيد امام  پس ملاحظه می

طور بپردازند، بپردازند به این معنا که  این  اللهرحمه  مناهج ارائه کردند در واقع تلاششان این است که به مقدمه پنجم آخوند
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اولاً تکليف آن شیء را معلوم کنند که شیء یعنی امری که قابليت اتصاف به صحت و فساد در او وجود داشته باشد و  

کند یا معامله هست به این شکل و مسئله ترتب اثر و عدم  ارائه می   اللهرحمه است به آن معنایی که آخوند  آن امر یا عبادت

فاما ما لا اثر  یکجا دارد »  اللهرحمه   کردند که آخوند   اللهرحمه  از بحث بيرون بردند، کأنّ نقدی به آخوند  اللهرحمه  ترتب اثر را کأنّ امام

یکاد ینفک عنه کبعض اسباب الضمان فلایدخل فی عنوان النزاع لعدم طرو الفساد عليه«  له شرعاً او کان اثره مما لا

 را بعداً ارائه خواهيم کرد.  اللهرحمه   درگير شوند که إن شاءالله تحليل عبارت امام اللهرحمه  خواستند با آخوند کأنّ اینجا می اللهرحمه  امام

 اللرحمه  بندی بیان امامجمع 

کنند سهم این دو  را ادغام می   اللهرحمه اینجا این شد که در عين اینکه دو مقدمه آخوند  اللهرحمه کنيد مبنای امامپس ملاحظه می  

شود، سهم عبادت در مقابل معامله و سهم معامله و حيث اتصاف به صحت و فساد حالا در عبادت  بحث از هم جدا می 

توانيد معامله  توانيد عبادت داشته باشيد، میب اثر، خلاصه شما مییا در معامله در مقابل مسئله ترتب اثر و عدم ترت

بالمعنی الاعم داشته باشيد و داخل شدن اینها را در محل نزاع از جهت اتصافشان به صحت و فساد که حالا بحثشان  

رح باشد و محطّ نزاع کنيم نه اینکه مسئله ترتب اثر و عدم ترتب اثر در آنها مطرا در مقدمه بعد خواهيم کرد ارائه می 

شود، من بگویم نهی اثری طور شد آن موقع کأنّ بقيه مطالب موضوعاً منتفی میکأنّ به این شکل خواهد بود، اگر این

گوید اصلاً من با ترتب اثر و  می  اللهرحمه   خودش دارد من کاری با اثر ندارم، من دنبال اثر این شیء لولا النهی باشم نه، امام

کنم، لذا حيث را ببينيد حيث بحث ما حيث اتصاف به صحت و فساد است و حيث اتصاف به  ر کار نمیعدم ترتب اث

کند اگر شيئی قابليت اتصاف به اینها را پيدا نکرد مثل اسباب  صحت و فساد است که تکليف این مسئله را روشن می 

بحث است، انفکاک این  ترتب اثر آنجا قابل   کند ولو اینکه مسئله ترتب اثر و عدمضمان نه عقد ضمان این را خارج می

بحث  سبب از اثر را بشود بحث کرد اگر انفکاک این سبب از اثر را نشود بحث کرد نباشد که اصلاً اما حتی اگر قابل 

زیت را دارد  این م  اللهرحمه   مثل چيزی که در قتل اتفاق افتاد که اثر قصاص قابل انفکاک بود، این فرمایش امام  اللهرحمه باشد امام  

در    اللهرحمه  شوند اما تقریباً به همه زوایای فرمایش محقق خراسانیکه در عين حالی که دو مقدمه جدای از هم بحث نمی

 پرداختند. اللهرحمه این دو مقدمه امام 
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در    اللهرحمه   نگاه امامبندی این  خواهيم کرد و ادامه بحث را با جمع   اللهرحمه   حالا مروری هم از این منظر به نگاه حضرت امام

 ارائه خواهيم کرد.  اللهرحمه  در مقایسه با فرمایشات استاد بزرگوارمان حضرت آقای فاضل اللهرحمه  مقابل نگاه آخوند

 به برکت صلوات بر محمد و آل محمد  

 

 1401.02.25یکشنبه  /ظلهدامخارج اصول استاد عبدالکریم فرحانی 

در محل   اللهرحمه و مرحوم بروجردی ظلهدام جلسه صد و دوم: بیان کلام صاحب المحصول 

 بحث

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمَْنِ الرَّحِيم 

 الْحمَْدُ للهِ ربَِّ العَالمَيِن وَ صَلَّی اللهُ عَلیَ محُمََّدٍ و آلِهِ الطَّاهِریِن 

 مرور مباحث گذشته 

جمع    اللهرحمه  بين مطالب آخوند  اللهرحمهبود و عرض کردیم که امام    اللهرحمهبحث ما در ارتباط با بررسی فرمایشات حضرت امام  

بندی کردند و در ارتباط با  اینها را جمع  اللهرحمه   این مطالب را در دو تنبيه رسيدگی فرمودند و امام  اللهرحمه   کردند که آخوند

 دارد.  اللهرحمه  عدم ترتب اثر اختلافی با آخوند  مسئله ترتب اثر و
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 در محل نزاع  الل رحمه  عبارت مرحوم آخوند

ماکان  گفتند چيزی در محل نزاع ماست که »کردند که می طور جمع می در آن بحث این  اللهرحمه   ملاحظه فرمودید که آخوند 

بان یکون تارۀ تاماً یترتب عليه ما یترغب  کنند » نا میطور معبعد صحت و فساد را این قابلا للاتصاف بالصحۀ و الفساد«  

بين این دو    اللهرحمه  که اثر بر آن مترتب نشود، اماممن الأثر و أخری ما کذلک«  آن اثر مترغب باید بر او بار شود »منه«  

  بندی امام مع کردند که توضيحاتش را در جلسه قبل دادیم و قرار شد بررسی شود که بالاخره این جمسئله تفکيک می 

 الله رحمه   الله فاضلبر چه اساس است و نظر بدهيم و گفتيم این نکته در فرمایشات اساتيد ما مخصوصاً حضرت آیت   اللهرحمه 

 موردتوجه قرار نگرفته.

 در محل نزاع و نقد کلام ایشان  ظلهدامبیان صاحب المحصول 

هم هستند    اللهرحمه   ه خودشان مقرِّر و شاگرد حضرت اماماست ک  ظلهدامالله سبحانی  صاحب المحصول هم که حضرت آیت

کنند مسئله  در تهذیب تصریح می  اللهرحمه است که امام    اللهرحمه   متأسفانه اینجا قضاوتی نکردند که بالاخره این مطلب حق با امام

تقریر    ظلهدام سبحانی  الله  صحت و فساد مطرح هست نه مسئله ترتب اثر و عدم ترتب اثر، هم در تهذیب که خود آیت 

فمطلق ما یتصف بالصحۀ تارۀ و بالفساد  آنجا »  اللهرحمه   کنند و هم در مناهج که امامبه این مسئله تصریح می  اللهرحمه   فرمودند، امام 

این ملاک نيست این را  »لا ما یترتب عليه أثر علی وجه و لایترتب عليه اثر علی آخر«  محل بحث است  اخری«  

هم رسيدگی نکردند و اظهارنظر نفرمودند ایشان در همين مقدمات بحث صحيح و مقدمات    ظلهدام الله سبحانی  استادمان آیت 

را    اللهرحمه   را ذکر کردند بعد هم عبارت آخوند  اللهرحمه   بحث دلالت نهی بر فساد تحت عنوان السادس فقط کلام محقق خراسانی

شرعاً کالنهی عن المشی فانه لا موضوع للاثر الشرعی حتی تکون له  خرج امران ما لا اثر له  آوردند بعد هم گفتند »

گفته این    اللهرحمه   کنيد ایشان در همان فضای آخوندملاحظه میحالتان فيترتب الاثر تارۀ فيصح و یترتب اخری فيبطل«  

است » الاستيلا«  بيرون  و  بالاتلاف  کالضمان  ینفک  اثره مما لایکاد  کان  است، ضمان  او  که عبارت، عبارت دقيقی 

  ، در توضيح از فرمایش امام اللهرحمه  بالاتلاف و الاستيلا محل بحث است نه ضمان بالعقد به تعبير استادشان حضرت امام
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ان المحقق  دهند که »دم ترتب اثر روشن نيست بعد هم ادامه میاین تکه را استفاده کردند اما تکليف ترتب اثر و ع  اللهرحمه 

  که ما در عبارت آخوند الخراسانی فسر المعاملۀ بالاعم من از عقود و الایقاعات حيث قال عقدا او ایقاعا او غيرهما«  

جا مثال زدیم اگر کسی خواست  که ما آن لعله اراد من الغير الرضا و الاحياء«  این را خواندیم و لذا شاهد هم آوردند »   اللهرحمه 

شود که  حيازت کند، مثلاً در حيازت قصد ملک لازم است و خواسته اینها بگوید باز هم برایش این بحث پياده می 

کند و غير العقد و الایقاع را مثال زدیم به همين که  با اثر کار می  اللهرحمه   قصد است، آخوندترتب اثر ملکيت متوقف به 

مرادش از غير العقد و الایقاع در اینجا همان مثل حيازتی است که برای ترتب اثر شما نياز   اللهرحمه   ندعرض کردم که آخو

آید؛ لذا مملّکيت حيازت بدون نيت  به نيت داری و چون ترتب اثر در آن نياز به نيت دارد صحت و فساد در آن می

 شود.صحيح نيست یعنی اثر ملکيت بر آن بار نمی 

طور شد  که اگر این »الرضا و الاحياء کما نهی عن الاردا بلبن مشرک«  هم اینجا شاهد آوردند گفتند   ظلهام دآقای سبحانی  

و لا عدن انهما  که من الغير این را آورده بعد ایشان فرموده »»او الکتابی او الاحيا بآلۀ غصبيۀ«  شود اثر بر آن بار نمی 

 شود.نمی  منتهی تحليل مسئله روشنداخلان فی محط النزاع« 

اینها باشد داخل هستند، اجمالاً    اللهرحمه   که گفت داخل هستند، آخوند  اللهرحمه   آخوند  باشد یا غير  ایقاع  باشد یا  گفت عقد 

رابطه چه اتفاقی  و استاد بزرگوارمان باز اظهارنظری نکردند که دراین   اللهرحمه   خواهم عرض کنم که مقرر بزرگوار اماممی

مسئله  ظله  دام الله سبحانی  يست که فرمایش استاد بزرگوارمان چيست؟ البته در فرمایشات حضرت آیتافتد و روشن ن می

گرفتيم که    اللهرحمه   جداکردن حيث عبادت که عبادت را از این شیء جدا کنيم هست یعنی آن اشکالی که به آقای خوئی

این کار را کردند اما این نکته    ظلهدام د آقای سبحانی  را جدای از تحليل شیء بگویيهو المراد من العبادۀ«  شما جا داشت »

 در فرمایشات ایشان حل نشده.

  الل رحمه  نظر استاد در محل بحث و بیان ریشه کلام امام

و اینکه بالاخره ترتب اثر   اللهرحمه اما اگر بخواهيم نظر بدهيم به نظر ما برای بررسی و تحليل این فرمایشات حضرت امام

 اللهرحمه   خاطر آن نقضی که امامحث قرار بدهيم یا نه، با ترتب اثر کار نکنيم و دنبال صحت و فساد برویم به را مبنای ب 
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توانيم کار کنيم بلکه باید با صحت و فساد کار  خواست بگوید، قتل تارۀ اثر دارد، تارۀ اثر ندارد، با ترتب اثر نمیمی

 بحث ما نيست.  کنيم، قتل چون متصف به صحت و فساد نيست داخل  

در این مسئله ترتب اثر و عدم ترتب اثر، فرمایشات استاد بزرگوارشان حضرت   اللهرحمه به نظر ما ریشه این بحث امام  

بروجردیآیت بروجردی  است و حضرت آیت  اللهرحمه   الله  امام  اللهرحمه الله  که  دارند  در   اللهرحمه   فرمایشات مفصلی  را  این مطلب 

از ح که  آیت تقریراتی  بروجردیضرت  می  اللهرحمه   الله  امام ارائه  دارند،  تقریرات   اللهرحمه   کنند  الاصول  لمحات  دارند،  تقریری 

بزرگوارشان حضرت آیت  استاد  بروجردیفرمایشات  که حضرت آیت   اللهرحمه   الله  بسيار    ظلهدام الله سبحانی  است  هم مقدمه 

  الله رحمه استاد بزرگوار ما و استاد کبير ما امام   اللهرحمه دند که سيد بروجردیخوبی بر این مطلب ارائه فرمودند و در آنجا فرمو

را تقریر کردند آنجا توضيحاتی ارائه    اللهرحمه   در لمحات که فرمایشات استادشان حضرت آقای بروجردی  اللهرحمه  و لذا امام

میمی معلوم  که  برمی کنند  مسئله  ریشه  تلميشود  که  مهمی  نکات  به  خراسانیگردد  محقق  آیتاللهرحمه   ذ  حضرت  الله  ، 

  اللهرحمه  هم اگر خواستند این دقت را کنند و بررسی کنند این دقت امام  اللهرحمه   در این مسئله ارائه کردند و امام  اللهرحمه   بروجردی

 است.  حرمه الله ناظر به فرمایش استادشان آقای بروجردی

 در محل بحث الل رحمه  فرمایشات مرحوم بروجردی

این است که متأخرون   -در لمحات   حمه الل بر اساس تقریرات امام  -در بحث اقتضاء نهی از برای فساد   حمه الل  فرمایش آقای بروجردی 

خواهند بگویند می  حمه الل  وجردیمقدمات غیردخیله را وارد کردند مثلاً لفظی است؟ عقلی است و عبادت چیست؟ معامله چیست؟ آقای بر 

شود، این مسئله با اجتماع امرونهی چه فرقی دارد؟ داخل در کدام علم است؟ و  اینها غیر دخیل هستند و ثمره جدی هم بر اینها بار نمی 

»فنقول  ع دخیل است فرمایند آنچه که در جوهر نزامی  حمه الل  ها اما چه چیزی در جوهر نزاع دخیل است؟ آقای بروجردیاز این حرف 

 ما هو الدخیل فی جوهر النزاع و ماهیۀ الدعوی هو تحصیل معنی الصحۀ و الفساد«  

 الل رحمه  معنای صحت و فساد در کلام مرحوم بروجردی

این است که بحث ما این مهم است که معنای صحت و فساد را اینجا رسيدگی کنيم و اگر    اللهرحمه اصرار آقای بروجردی  

در ارتباط    اللهرحمه له  توانيم درباره این نزاع نظر نهایی بدهيم، بعد معظم معنای صحت و فساد را به دست بياوریم میتوانستيم  
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اعلم ان الصحۀ و  است »  اللهرحمه گویند که همين محل بحث امام  ای میشوند نکته با معنای صحت و فساد وقتی وارد می 

حرف  »بل فی الامور التکوینيۀ بمعنی واحد و مفهوم فارد«  کنند  ترقی میت«  الفساد فی العبادات مطلقاً و فی المعاملا

و آن بحث بعدی که داریم اینجا تعيين تکليف   اللهرحمه  این است که شاید این نکته محقق خراسانی اللهرحمه  مهم آقای بروجردی

عبادات در معاملات که امور صحت و فساد در  و هو معنيان اضافيان«  شود، معنای واحد و مفهوم فارد چيست؟ » 

اعتباری هستند بلکه تکوینيات که امور حقيقی هستند معنای واحد و مفهوم فاردی دارد که یک معنای اضافی است  

خواهند  خوب دقت کنيد نه اثر، ایشان می یتصف بهما الوجود الخارجی بالاعتبار نسبته الی المفهوم المتوقع وجوده به«  »

متوقع  ه صحت و فساد به اعتبار ترتب اثر است وجود خارجی به اعتبار نسبتی که با مفهوم  بگویند اصلاً روح مسئل

به   را توضيح می وجوده  این  است که حالا  فساد  و  به صحت  » دارد متصف  المفهوم من حيث هو  دهيم  نفس  اما  و 

»لاجل  شود  صف می موجودی متفلایتصف بهما کما ان الموجود من حيث هو لایتصف بهما و انما یتصف الموجود«  

  ر حمه الله مأخوذ از آخوند    رحمه الله به نظر ما این نکته بسيار مهم محقق بروجردیانطباق المفهوم المتوقع وجوده عليه و عدمه« 

فکل موجود یتوقع لدی تحققه  خواهد صحت و فساد را به اعتبار ترتب اثر متوقع بررسی کند لذا ببينيد »است، که می 

اگر موجودی اثری از او متوقع بود، آن اثر بر آن منطبق  العنوان الذی له آثار عليه یکون صحيحا«    انطباق المفهوم و 

یکون صحيحا اذا تحقق المفهوم به و انطبق عليه و لامحاله تترتب عليه الآثار المتوقعۀ من هذا  شد، آن صحيح هست »

 العنوان و فاسدا اذا لم ینطبق عليه«  

بارت را به ذهن و سمع عزیزان نزدیک کنم، تحليلش را بعداً عرض خواهم کرد و به نظر خواهم اصل عمن مقداری می

خواسته این را تحليل    حمه الله  بيان کرده و تلميذ بزرگوارش محقق بروجردی   حمه الله  ما این نکته، نکته اصلی است که آخوند

و فاسدا اذا لم ینطبق  باید اینجا نظر بدهيم »  گردد به تحقق اثر و عدم تحقق اثر کند و لذا ارتباط صحت و فساد برمی

اگر این موجود جزئی نداشت، شرطی نداشت یا مانعی  عليه لاجل فقدان ما یعتبر فيه من جزء او شرط او عدم مانع«  

فالصلاۀ من حيث مرتبۀ ذاتها و ماهيتها لاتتصف بالفساد بل هی ليست الا هی فان الماهيۀ  ممانعت کرد اثر مترتب ... »

حيث هی ليست الا هی کما ان ما وجد فی الخارج من التکبير و القرائۀ و الرکوع و السجود من حيث هی وجودات    من

شود؟  نه وجود خارجی متصف است نه موجود متصف است نه ماهيت و مفهوم، پس چه چيزی متصف میلاتتصف به«  

و ذلک لایکون الا بعد الموجود الخارجی بجميع  فاذا انطبق عليه عنوان الصلاۀ یتصف بالصحۀ و یترتب عليه آثارها  »
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ما یتوقع    باعتبارباید حيث صحت و فساد را »   حمه الله  لذا به نظر محقق بروجردیما یعتبر فی ماهيۀ الصلاۀ وجودا و عدما«  

لت  کنم و اگر این دخاتحليل کنيم که توضيح تکميلی را عرض میحصوله من المفهوم او باعتبار حصوله من الموجود«  

توانيم مسئله حيث ترتب آثار را در آن ببينيم و  کرد حيثيت ما یتوقع در مفهوم یا در موجود آن موقع هست که ما می

خواهند اشکال بگيرند  که تحليلش را کامل خواهيم کرد می  حمه الله  در پایان بر اساس تقریر امام  حمه الله  لذا محقق بروجردی

»لا تحصيل معنی الصحۀ و    است»تعریفا باللوازم«  که اینها  ليين و المتکلمين«  فما وقع فی کلمات القوم من الاصو»

 »لا مانع من التفسير الصحيح بالتام و الفاسد بالناقص بالمعنی الذی ذکرنا«  این  الفساد« 

و توضيح این نکته را    حمه الله  کند حالا تکميل توضيح آقای بروجردیخواهد مبنایی ارائه  می  حمه الله  خلاصه آقای بروجردی

و ارتباطش با این نکته محل بحث ما که من با صحت و فساد کار کنم یا با ترتب اثر و عدم ترتب اثر و این نگاه ایشان  

ر این نگاه را تحليل کنيم این بحث  گردد و باید چطومآلاً به کجا برمی  حمه اللهو حضرت امام    حمه الله  استادشان محقق خراسانی

حمه   بينيد که باید این نگاه را نهایی کنيم تا بتوانيم قضاوت روشنی در بين عبارت امامرا در جلسه آتی دنبال کنيم و می

 داشته باشيم.   حمه الله  و عبارت محقق خراسانی الله

 به برکت صلوات بر محمد و آل محمد  

 

 1401.02.26دوشنبه   /ظلهدامفرحانی خارج اصول استاد عبدالکریم  

در محل بحث از کتاب نهایه   اللهرحمه  جلسه صد و سوم: نظریه مرحوم بروجردی

 الاصول 

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمَْنِ الرَّحِيم 

 الْحمَْدُ للهِ ربَِّ العَالمَيِن وَ صَلَّی اللهُ عَلیَ محُمََّدٍ و آلِهِ الطَّاهِریِن 
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 مرور مباحث گذشته

بود، در مسئله شیء و مسئله صحت و فساد و ترتب اثر و عرض    اللهرحمه بحث ما در ارتباط با بررسی فرمایشات آخوند  

  دارند، به دنبال بيان منشأ این مخالفت و ریشه نظریه حضرت امام   اللهرحمه  در این جهت مخالفتی با آخوند  اللهرحمه  کردیم امام

 پرداختيم و فرمایشات اجمالی محقق بروجردی   اللهرحمه  استاد بزرگوار حضرت امام  اللهرحمه دیبه فرمایشات محقق بروجر   اللهرحمه 

تواند منشأ  بررسی کردیم و عرض کردیم این بيانات می   - تقریر فرمودند    اللهرحمه که امام    - را در لمحات الاصول    اللهرحمه 

را تحليل کنيم و توضيح   اللهرحمه وز قرار است مقداری بيانات محقق بروجردیباشد و امر  اللهرحمه با آخوند اللهرحمه  نظر اماماختلاف

بياناتی است   -در لمحات خيلی اجمالی این بحث را تقریر فرمودند   اللهرحمه   چون امام  -دهيم، یکی از بهترین توضيحات  

ارائه شده، در نهایۀ الاصول خيلی    آمده   اللهرحمه   که در نهایۀ الاصول در تقریر دیگری که از فرمایشات آقای بروجردی

ارائه کردند و در یکی از آن ثمرات رسماً   اللهرحمه   مفصل این بخش را تحليل کردند و چند ثمره از تحليل محقق بروجردی

را بيان فرمودند حالا ملاحظه بفرمایيد    اللهرحمه   با استادشان آخوند خراسانی  اللهرحمه   نظر این تلميذ یعنی محقق بروجردیاختلاف

امام بخش  عبارات  در  و  شده  گفته  اینجا  که  نکاتی  از  بتوانيم جمع   اللهرحمه   هایی  بعداً  که  کنيم  مرور  را  آمده  بندی  کمتر 

 تری داشته باشيم.  روشن

 در نهایه الاصول الل رحمه  عبارات محقق بروجردی

هم اشاره کردند که ایشان در عنوان    اللهرحمه   طور است که امامنهایۀ الاصول همان   در تقریرات  اللهرحمه   ورود محقق بروجردی

او  یعنی با یدل »اختلفوا فی ان النهی متعلق بالعبادۀ او المعاملۀ یدل علی فسادها کما عبر به بعض«  مسئله فرمودند: »

متأخرون خيلی  قد اطنب المتأخرون« »گویند: خيلی قشنگ عنوان را می یقتضی فسادها کما عبر به بعض آخر او لا« 

کنيد یدل و  ملاحظه می فی المسئلۀ بتکثير مقدماتها من دون ان ینقحوا محط نظر فيها«  طولش دادند، اطناب کردند »

کنيم  گویند متأخرون مقدمات متعددی را ذکر کردند ولی ما یک مقدمه بيشتر بحث نمی یقتضی را ذکر کردند بعد هم می

 « ذکر مقدمۀ واحدۀ ثم نشرح فی تحقيق اصل المقصود و نحن نکتفی ب»
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 در بیان مسئله )صحت و فساد( الل رحمه  مقدمه مرحوم بروجردی

دنبال این هستند که صحت و فساد به چه اعتباری    اللهرحمه   آن مقدمه بيان معنی الصحۀ و الفساد است، محقق بروجردی

کنيم. ایشان  فساد با ترتب اثر چيست ثانياً، همين بحثی که می رود اولاً و نسبت صحت و  درباره یک شیء به کار می

ما در صحيح و    -خوانيم  خواندیم حالا آن تکمله را می  اللهرحمه  ما خلاصه یعنی بخشی از عباراتش را از امام   -فرماید  می

مفهوم بما هو هو معنا  بریم چون خود  اعم بيان کردیم که صحت و فساد را در ارتباط با مفهوم بما هو هو به کار نمی

حمل است، اگر من خواستم بگویم یک  خاطر اینکه هر مفهومی به حمل اولی بر خودش قابل ندارد فاسد باشد، چرا؟ به 

توانم صحت و فساد را وصف مفهوم بما هو  حمل نيست یعنی خودش، خودش نيست لذا نمی مفهومی بر خودش قابل 

شود قبول کرد که این اوصاف، اوصاف مفاهيم هستند بما هو مفهوم  ابراین نمیهو قرار بدهم، چنين چيزی معنا ندارد بن 

خواهيم اینها را به وجودات خارجيه نسبت بدهيم باید  پس این اوصاف باید به وجودات خارجيه برگردند اما وقتی می

ف وجود خارجی به این  دهيم و تلاششان این است که اتصاببينيم اینها را به چه اعتباری به وجود خارجی نسبت می

مفاهيم صحت و فساد به اعتبار مفهومی است که مترقب بر این شیء خارجی صدق کند و آن مفهوم آثاری دارد یعنی  

خورند ثانياً به وجود خارجی بما هو وجود  این است که اولاً به خود مفهوم نمی   اللهرحمه الله بروجردی  روح تحليل آیت 

شود  شود ولی آن مفهوم وقتی حمل می تبار اینکه بر این وجود خارجی مفهومی حمل میخورند بلکه به اع خارجی نمی 

کون الموجود بحيث  فرمایند که صحت عبارت است از اینکه » آثاری دارد، این سازمان تحليل ایشان است، ایشان می 

 ینطبق عليه العنوان المترقب منه بل فساد عبارۀ عن کونه بحيث لاینطبق عليه ذلک«  

ا نتيجه این تحليل این است که صحت و فساد مستقيماً با ترتب اثر کار ندارد، ترتب اثر به توصيف یک عنوانی است  لذ

گویند عبارتشان را ملاحظه کنيد پس  گویند قشنگ هم میکه آن عنوان باید بياید تا اثر بياید، حالا چون خودشان می 

يم به اعتبار تحقق یک عنوانی که مترقب از آن موجود است، اگر کنتوجه کنيد که صحت یعنی اینکه با موجود کار می 

شود فساد، این فعل خارجی من اگر  آید میشود صحت، اگر آن عنوان نيامد، اثر نمی آید میآن عنوان آمد آن اثر می 

که اسمش  شود، اگر بر این فعل خارجی آن عنوانی  عنوان صلاۀ بر او منطبق شد مقربيّت و معراجيت بر آن بار می

عنوان صلاۀ است و مترقب است که این عنوان درباره این فعل خارجی محقق شود نيامد آن موقع آثار این عنوان یعنی 
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و هما وصفان للموجودات لا للعناوین ولکن اتصاف الموجود بهما انما هو باضافتها الی  آید » مقربيت و معراجيت نمی

که عرض کردم دنبال این هستند این را خوب  انطباقها عليها بيان ذلک«  العناوین التی اوجدت هذه الموجودات بترقب

اگر کسی بخواهد استقرا بکند موارد این دو لفظ صحت و  انه یظهر باستقراء موارد اطلاق هذین اللفظين« تحليل کنند »

ا ان بعض الموجودات  ان بعض الموجودات یتصف عرفاً بالصحۀ و بعضها یتصف بالفساد کمآورد که »فساد را به دست می

حالا چه با موجود خارجی کار کنم بما اینکه خارجی  لایتصف بهما بشیء منهما سواء فی ذلک الموجودات الخارجيۀ«  

واقعيات   اما  هستند  واقعياتی  بالاخره  اینکه  بما  کنم  کار  بخواهم  ایقاعات  و  مثل عقود  اعتبارات عقلائی  با  یا  است 

ی مآل اعتبار فالادویۀ السمتعملۀ لعلاج الامراض و کذا العقود المسببيۀ الموجدۀ لعالم  بل موجودات المتحققۀ فاعتباری » 

 الاعتبار«  

قد تتصف عرفاً بالصحۀ و  آورند اینها »این عقودی که مسببه هستند از آن اسبابی که اینها را در عالم اعتبار بوجود می 

بترقب کونه مصداقا للصلاۀ او الحج او نحوهما  منتها »«  قد تتصف بالفساد و کذلک العمل الخارجی الصادر عن المکلف

فرماید اگر دقيقاً موصوف به  ایشان می قد یتصف بهذا و قد لایتصف بذاک فاذا تعملنا فی احراز ما هو الموصوف بهما« 

العمل   وجدنا ان الموصوف بهما نفس الموجود و المصداق لا للعنوان المنطبق عليه فنفس صحت و فساد را دربياوریم » 

الخارجی الصادر عن المکلف بترقب کونه منطبقا لعنوان الصلاۀ المأموربها قد یتصف بالصحۀ و قد یتصف بمقابلها و  

 کذلک نفس ما یوجده الانسان فی عالم الاعتبار«  

ند، اگر  کند تا عنوان بيع بر او صدق ککند، این صيغه را جاری می ای را جاری می دهد، صيغه عملی را انسان انجام می 

بترقب کونه بيعا ذا اثر و ذات الفرد الخارجی من الفاکهۀ او الدواء  آید »آید، اگر صلاۀ آمد اثر میعنوان آمد، اثر می

غایۀ الامر ان اتصاف الموجود و الفرد بهذین  گویند همان توضيحی که عرض کردم »بعد هم قشنگ میتتصف بهما«  

العنوان الذی یترقب انطباقه عليه ليترتب عليه آثار هذا العنوان فان وجد    الوصفين ليس بلحاظ نفسه بل باضافته الی

بنحو ینطبق عليه اتصف بالصحۀ و ان وجد بنحو لاینطبق عليه اتصف بالفساد بعد الاشتراط بکون الایجاد بترقب هذا  

صلاۀ یا عنوان بيع بر او  دهم که مترقب از این عمل این است که عنوان  من یک عملی را در خارج انجام می  الانطباق«

آید پس عمل به ترقب صدق آن  آید، اگر عنوان بيع صدق کرد اثر می کند، اگر عنوان صلاۀ صدق کرد اثر میصدق می 

 شود. عنوان متصف به صحت و فساد می
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 از معنای صحت و فساد الل رحمه  نتایج تحلیل مرحوم بروجردی

توانيم  ما نمی ان توصيف العناوین بهما فاسد«  . »1تحليل را که عرض کردم:  یکی نتایج این  کند یکی بعد ایشان شروع می  

شود به صحت و فساد اتصاف کرد مگر  بگویيم صلاۀ صحيح هست یا فاسد است، این غلط است، خود عنوان را نمی 

بهما فاسد   ان توصيف العناوین من سلب عنوان را از خودش، عنوان بما هی هی ليست الا هی تعبيرشان این است که »

العالم   اتصافه فی  و  الاولی  بالحمل  نفسه  و یحمل علی  عنوان هو هو  اذ کل  بالفساد  عناوین  بما هی  فانها لاتتصف 

نفسه   لسلب شیء عن  مساوق  و هو  العنوان  هذا  العنوان  هذا  بان لایکون  هو  انما  التماميۀ  و عدم  بالفساد  المفهوميۀ 

اند منتها خود موجود بما  عنوان نيست، خود ذوات و موجوداتجودات.«  فالموصوف بهما انما هو نفس الذوات و المو

هو موجود خارجی، موجود به اعتبار اینکه آن عنوانی که مترقب از این موجود است بر این موجود صادق است یا  

 این نکته اول.  لکن باضافتها الی العناوین« صادق نيست »

صحۀ و الفساد وصفان اضافيان فربما موجود یتصف بالصحۀ بالاضافۀ الی  الثانی ان الدهند ». بعد این هم ادامه می 2

الی عنوان آخر«   بالاضافۀ  بالفساد  یتصف  را می همان عنوان و  نکنيم »ها  تکرار  دیگر  و  گویند  الاقوال  و  و الافعال 

تب عليه آثارها الی  الحرکات و السکنات الخارجيۀ التی یوجدها المکلف بالترقب کونها منطبق لعنوان الصلاۀ حتی یتر 

المقربيۀ و اسقاط الامر و الاعادۀ و القضاء بنحو ذلک ان وجدت بحيث ینطبق عليه هذا العنوان اتصفت بالصحۀ بالاضافۀ  

الی عناوین آخر و بالعکس فالحرکۀ الخارجيۀ بما هی حرکۀ امر تام ینطبق عليها عنوان الحرکۀ و الوجود و یترتب  

 عليها آثارهما«  

ت خارجی بما هو حرکت خارجی کار ندارم، حرکت خارجی حرکت است، آثار حرکت خارجی را دارد،  من با حرک

بعنوان ینطبق  حرکت خارجی از کدام ماهيت حقيقی است آثار آن را دارد این صحت و فساد نيست حرکت خارجی » 

یعنی بر او عنوان رکوع منطبق باشد    عنوان اینکه رکوع باشد به عليها عنوان الرکوع و الصلاۀ یمکن ان یکون غير التامۀ«  

یا منطبق نشود اگر شد تام است، صحيح هست، اگر نشد غيرتام است و فاسد است پس نه خارج بما هو خارج نه  

کدام معروض صحت و فساد نيستند بلکه  عنوان بما هو عنوان یعنی مفهوم بما هو مفهوم نه خارج بما هو خارج هيچ 

به صحت و فساد  این عنوان مترقب »  آن که معروض  اعتبار  به  الحرکۀ  است خارج است  نفس  بالفساد  فالموصوف 
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الخارجيۀ ولکن اتصافها به ليس باعتبار عنوان حرکۀ الخارجيۀ و لا باعتبار ذاتها الخارجيۀ التی هی من سنخ الوجود  

 بل هو باعتبار اضافتها الی العنوان الذی یترقب انطباقه عليها کعنوان الرکوع«  

کنيد این فقيه بزرگوار با چه دقتی حيث مفاهيم فلسفی، حيث مفاهيم وجودی، حيث مفاهيم  اً شما ملاحظه میانصاف

خواهد عنوان صحت و  کند بعد میکند، متن واقع خارجی را با یک تحليل دقيق فلسفی جدا می اعتباری را جدا می 

 فساد را بر این مفاهيم بار کند به این اعتباری که عرض کردم.

گيریم این ای که میگویند سومين نتيجه رسيم، میگيرد ملاحظه کنيم، به نظرم می. ایشان چند نتيجه دیگر هم می3

ما با عنوان  ان تقسيم عنوان الصلاۀ و غيرها من العناوین العبادات و المعاملات بالصحيح و الفاسد فاسد«  است که »

خواهيم بگویيم محطّ بحث دیگر عنوان نيست، مفهوم نيست می بهما«  فان نفس العنوان لایتصف  توانيم تقسيم کنيم »نمی

فانما الموصوف بهما هو نفس  کمااینکه خارج بما هو خارج هم نيست خارج است به اعتبار تحقق عنوان مترقب »

بترقب عنوان الصلاۀ عليه«   العبد  اماالعمل الخارجی الذی یوجده  نهایه با تقریر لمحات همين است   الله رحمه   م فرق تقریر 

کند  نياز می خيلی دقيق و مختصر، اینجا تفصيل است، انصافاً تفصيل هم بيان خوبی است که آدم را از توضيح بيشتر بی

فان وجد بنحو انطبقت عليه و صار من مصادیقها اتصف بالصحۀ و ان وجد بنحو لاتنطبق عليه و لم یصر من مصادیقها  »

 بافرادها اتصفت بالفساد«  

و یکون اطلاق  شود فاسد »شود صحيح، اگر صلاۀ بر او منطبق نشد می بر فعل خارجی من منطبق شد می  اگر صلاۀ

توانيم صحت و فساد را به صلاۀ نسبت بدهيم به فعل خارجی به اعتبار انطباق  ما نمی الصلاۀ عليه من باب المسامحۀ« 

 من جهۀ ان ایجاده کان بترقب صيرورته فردا للضلال«  خاطر »کنيم؟ مسامحات به عنوان صلاۀ بر او، چرا این کار می

فرماید حالا که معلوم شد صحت و فساد مال خود  است، ایشان می  اللهرحمه  . نتيجه چهارم درگيری روشنشان با آخوند4

م  عنوان بما هو عنوان نيست، مال خود خارج بما هو خارج نيست، مال خارج است به تحقق ترتب عنوان از اینجا معلو

شود که آمدن صحت و فساد کاری به ترتب اثر ندارد، ترتب اثر بعد از تحقق عنوان مترقب است؛ لذا اینکه آقای  می

ای که عرض شود همان ریشه گفت اتصاف به صحت و فساد به اعتبار ترتب اثر است مسامحه دارد میمی  اللهرحمه  آخوند

الرابع ان توصيف الشیء بالصحۀ و التماميۀ انما هو باضافته الی العناوین گير بدهد »   اللهرحمه   خواسته به آخوند  اللهرحمه کردم امام  
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بعد تحققها«   التی یترتب عليه آثارها قهراً  آیند،  آیند اینجا آثار مستقيم نمی بله آثار بعد از تحقق عنوان می المترقبۀ 

ولاً الی نفس هذه الآثار إذ الأثر أثر للعنوان فهو  لا باضافته ا کنند »صحت و فساد هم مستقيماً با اثر ارتباط پيدا نمی

یتوسط بحسب القصد بين  آن عنوان »موضوع للاثر فهو« یعنی عنوان » موضوع للاثر فهو یتوسط بحسب القصد و هو« 

 الفعل الخارجی و بين الاثر«  

ی دارد به نام صلاۀ و  ای دارد، هرچه هست، این فعل خارجی عنوانمن یک فعل خارجی دارم که وجودی دارد، مقوله 

فالحرکات و  کند » صلاۀ اثری دارد به نام معراجيت یا مقربيت یا هرچه هست، حالا در مورد آثارشان بعد بحث می 

السکنات الخارجيۀ تتصف بالصحۀ باعتبار انطباق عنوان صلاۀ عليها و کونها مصداقا لها فاذا انطبقت عليها ترتب عليه  

دو نکته دیگر اینجا هست  ضافۀ الشیء فاتصافه بالصحۀ الی نفس الآثار لایخلوا آثارها«  آثارها فما فی الکفایۀ من ا

  خواهند تحقيق کاملی درباره صحت و فساد کنند به این عبارت استادشان محقق بروجردی می  اللهرحمه   چون در ادامه که امام 

را در نهایۀ الاصول و لمحات الاصول که بعداً هم عبارات را    اللهرحمه   نياز داریم ادامه عبارات ارزشمند محقق بروجردی  اللهرحمه 

 ای خواهيم کرد. مقایسه

 و رابطه علمی حوزه قم و نجف  الل رحمه  توجه نسبت به بیانات امام

 بزرگوار ما چقدر زیبا از فرمایشات اساتيدشان مثل آقای بروجردی   اللهرحمه  شود امامدوستان خوب ملاحظه کنند، معلوم می 

را   اللهرحمه  با یک واسطه فرمایشات آخوند   اللهرحمه   استفاده کرده و ایشان که باواسطه آقای بروجردی  اللهرحمه  و آشيخ عبدالکریم   اللهه رحم

 اللهرحمه   را که به یک معنا عدل و همتراز آخوند  اللهرحمه   خواهد بررسی کند در کنارش فرمایشات مرحوم آشيخ عبدالکریممی

  دارد و این فقه الخمينی   اللهرحمهرچند ارتباطات علمی هم با هم داشتند که تأثيرات اساسی بر این نظریه امام  شود هتلقی می

ایشان افتخار    ظلهدامالله سيستانی  کنيم چگونه اثرگذار است و امروز هم مرجع بزرگوار حضرت آیتکه ما تعقيب می  اللهرحمه 

های قم و نجف ببين چه بودم و این در تحکيم ارتباط علمی این حوزه  اللهرحمه  یالله بروجردکنند که من شاگرد آیتهم می

  که شاگردان آقای بروجردی   اللهرحمه  ، بر شاگردان اماماللهرحمه  در قم بر امام  اللهرحمه  کند، آقای بروجردیتأثيرات متقابلی ایجاد می 

مثل صاحب نهایۀ الاصول و از آن طرف بر بزرگانی که الان   اللهرحمه    فاضلالله، آیت ظلهدامالله سبحانی هم هستند مثل آیت  اللهرحمه 
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ها را خواهش دارم بادقت تلقی کنيد که خيلی به درد ما  بزرگان حوزه نجف هستند و این ارتباط علمی این عبارت

ين این نکات دقيق خوب  کنند که این بزرگان ما بادقت این مفاهيم حکمی را در تبيخورند و مدعای ما را ثابت میمی

و مقایسه و تکميل نهایۀ الاصول    اللهرحمه  از آن استفاده کردند. إن شاءالله ادامه بحث ما در ادامه فرمایشات آقای بروجردی

شد به برکت صلوات بر فردا ادامه داده می  اللهرحمه   در اختلاف با آخوند  اللهرحمه   و لمحات الاصول و تأثيرشان در نظریه امام

 حمد و آل محمد  م

 

 1401.02.27شنبه سه  /دام ظلهخارج اصول استاد عبدالکریم فرحانی 

 و بیان ریشه تحلیل  اللهرحمه   تحلیل مرحوم بروجردی جلسه صد و چهارم: نکته پنجم  

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمَْنِ الرَّحِيم 

 العَالمَيِن وَ صَلَّی اللهُ عَلیَ محُمََّدٍ و آلِهِ الطَّاهِریِن الْحمَْدُ للهِ رَبِّ 

 مرور مباحث گذشته

با مسئله    اللهرحمه   بحث ما در ارتباط با فرمایشات محقق بروجردی بود و عرض کردیم ایشان با تحليلی که در ارتباط 

را در    اللهرحمه تکليف نگاه محقق خراسانی   بندیبندی داشته باشند و در این جمع خواهند یک جمع صحت و فساد دارند می

امام   و عرض شد  کنند  مسئله روشن  این  با  امام  –  اللهرحمه ارتباط  عبارات  داشتيم  دراین   اللهرحمه   که  تکليف  را  تعيين  رابطه 

ا رسيدگی هستند و لذا داشتيم این ر  اللهرحمه الله بروجردی  تأثير استادشان حضرت آیترسد تحت به نظر می  -کردیم  می

بخشی از آن را خواندیم،  طور وارد شدند،  این  اللهرحمه   رابطه چيست، محقق بروجردیدراین  اللهرحمه  کردیم ببينيم فرمایش اماممی

در لمحات این تقریرات نهایۀ الاصول را مختصر    اللهرحمه   بخشی باقی ماند، تکميل کنيم بعد برگردید با عبارات حضرت امام

 شته باشيم. ای دامقایسه
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  اللهرحمه  نحوه توصیف شیء به صحت و ترتب آثار در نظر مرحوم بروجردی

را تا اینجا پی گرفتيم که باید حواسمان را به این نکته بدهيم که توصيف یک شیء به صحت    اللهرحمه   بحث آقای بروجردی 

وین بعد از تحقق آن شیء خارجی و اش به عناوین مترقب است و ترتب آثار بر آن عنا و تماميت به اعتبار اضافه 

ترتب آن عنوان قهری است و اگر این مطلب را دقت کنيم، حواسمان باید باشد که یک عنوانی داریم که این عنوان  

من یک واقعيت خارجی دارم که آن واقعيت خارجی مسير  »یتوسط بحسب القصد بين الفعل الخارجی و بين الاثر«   

اقعيت خارجی را ایشان نشان دادند که مسير خود آن واقعيت خارجی ربطی به بحث  کند که این وخودش را طی می

صحت و فساد ندارد لذا اگر من باشم و یک عمل خاص خارجی و یک حرکت خاص خارجی که تعبير فرمودند این  

حرکت خاص خارجی از سنخ وجود است و این حرکت خاص خارجی که از سنخ وجود است مسير وجودی و آثار  

توانيم موصوف به فساد را نفس حرکت  رتبه بر این واقعيت خارجی الان محل بحث من نيست و فرمودند ما نمیمت

خارجی بدانيم بما اینکه حرکت خارجی است؛ لذا اگر این حرکت خارجی یک مسير تکوینی در مقوله خودش و آثار  

 کند ربطی به بحث ما ندارد.  خودش طی می

وصوف به فساد و صحت را یک مفهوم بما هو مفهوم بدانيم بلکه باید بين این واقعيت خارجی توانيم مکمااینکه ما نمی 

خواهد اثر صلاۀ بر آن بار شود این سه مرحله  عنوان صلاۀ می شود و به اعتبار اتصافش به عنوان صلاۀ می که متصف به 

موجود امر تام ینطبق عليها عنوان الحرکۀ و  فالحرکۀ الخارجيۀ بما هی حرکۀ او  طرف فرمودند: »را جدا کنيم لذا ازیک 

این حرکت خارجی یک امر تامّی است که یک وجودی دارد و یک حرکتی است  الوجود و یترتب عليها آثارهما«  

ای باشد اثر تکوینی آن مقوله و آن حرکت الان محل بحث  نيست، حالا این حرکت از مقوله عين  حالا مال هر مقوله 

فرماید این هيچ ربطی به بحث  ع است و وجودش یک وجود سيّال تدریجی فلسفی است ایشان میاست یا از مقوله وض

»امر تام    اینفالحرکۀ الخارجيۀ بما هی حرکۀ او موجود«  مال این است »   اللهرحمه  الان ما ندارد، همه دقت محقق بروجردی

ی به بحث ما ندارد چه چيزی به بحث ما ربط  این ربطینطبق عليها عنوان الحرکۀ و الوجود و یترتب عليها آثارهما«  

 لکنها بما هی رکوع او صلاۀ«  دارد؟ » 
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منتها اگر بر این حرکت خارجی یک عنوانی که مترقبيم از تحقق این عنوان بر او صدق کند این حرکت که در هر مقوله  

او فلسفی وجودش تحليل می بر  اینکه  اعتبار  به  او صادق شد  بر  اگر عنوان رکوع  عنوان رکوع صادق است    شود، 

شود پس من اثر عنوان رکوع را که منطبق بر  توانيم بگویيم صحيح یا فاسد است و اثر هم بر عنوان رکوع بار میمی

خواهم تحقيق کنم، نه اثر واقعيت خارجی است نه اثر عنوان بما هو عنوان، من نه عنوان  این واقعيت خارجی است می

توانم متصف  صف به صحت و فساد کنم نه واقع خارجی را بما اینکه واقعه خارجی است میتوانم مت بما هو عنوان را می 

به صحت و فساد کنم آن واقع خارجی به اعتبار اینکه واقع خارجی است آثار خارجی خودش را دارد، محل بحث  

ه صحت و فساد کرد و  توان خود عنوان را متصف بنيست لذا روح فرمایش ایشان این نکته بسيار مهم هست که نه می

گوید این غلط است باید واقع را متصف کنيم اما نه واقع به اعتبار آثار خود  گفت صلاۀ صحيح و صلاۀ فاسد، ایشان می

واقع این هم ربطی ندارد و نه حيث آثار بما اینکه بخواهند این آثار با این واقع خارجی مرتبط شوند آن هم ربطی 

توجهی است این نکته را ایشان از آن قشنگ  يلی که در تقریر نهایه آمده و تفصيل قابل ندارد لذا عرض کردم این تفص 

اش وجوداً و ماهيتاً، نه عنوان بما هو عنوان، نه ارتباط ترتب آثار بر  جدا کرده، نه واقع خارجی به اعتبار آثار خارجی 

فرماید همين که ما  آید؟ ایشان می می آن واقع خارجی هر سه غلط است، اگر هر سه غلط است کدام تحليل درست در

بعد  گویيم توصيف شیء » می قهراً  یترتب عليه آثارها  التی  المترقبۀ  العناوین  الی  باضافته  انما هو  التماميۀ  بالصحۀ و 

خود آثار را با آن واقع مرتبط کنم، بله  توانم  من نمی »لا باضافته الی نفس هذه الآثار«  اش این است  نتيجه تحققها«  

توانند  اند آن محل بحث من نيست، آثار صلاۀ نمی واقع خودش یک آثار مستقلی دارد و آن آثار با واقع خارجی مرتبط

  اللهرحمه کنم که آخوند با واقع خارجی ارتباط پيدا کنند تا بگویم این واقع را به اعتبار آن آثار به صحت و فساد متصف می 

طور؟ نخير،  خواهد ایناند که در عالم مفهوميت میاین کار را کرد، چرا؟ چون این آثار مال عنوان است ولی مال عنوان 

یتوسط بحسب القصد بين  شود، پس عنوانی دارم که به تعبير ایشان »مال عنوانی هستند که بر واقع خارجی منطبق می

که در متن واقع یک وجود است، یک ماهيت است، یک حرکت است  فعل خارجی دارم  الفعل الخارجی و بين الأثر«  

حالا با همان دقائق فلسفی با آثار خودش، این یک عنوان جدیدی پيدا کرده که صلاۀ است و آثاری را که برای آمدن  

 کنم. این عنوان و انطباق آن بر فعل خارجی است تعقيب می 
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مصداقا لها  این حرکات »بار انطباق عنوان الصلاۀ عليها و کون«  »فالحرکات و السکنات الخارجيۀ تتصف بالصحۀ باعت 

کنيد ضمن  و لذا ملاحظه می فاذا انطبقت عليها ترتب عليها آثارها من موافقۀ الامر و اسقاط الاعادۀ و القضاء قهراً«  

لایخلوا عن مسامحۀ«    فما فی الکفایۀ من اضافۀ الشیء فی اتصافه بالصحۀ الی نفس الآثارها را کردند »اینکه این دقت 

آثار، آثار خود واقع خارجی نيست، آثار واقع خارجی ربطی به بحث ما ندارد، او آثار دارد، اثر خودش را در مقوله  

کند و  افتد با روال فلسفی و خارجی خودش، این هم این نکته که برزخی که ایشان درست میحرکتی دارد اتفاق می 

و بسياری از اصوليين این لازم بود بازخوانی    اللهرحمه   اهد با این تحليل درگير شود با آخوند خوکند و میتحليلی که ارائه می 

 و دقتی بيشتری در آن شود. 

 الل رحمه نکته پنجم تحلیل مرحوم بروجردی

یتصف  قد ظهر بما ذکرنا فی تعریفهما ان بعض الاشياء لاکند این است که: »نکته پنجمی که ایشان بر این تحليل بار می 

فان  کنند حالا بادقت خودشان » بود که ایشان هم تعقيب می  اللهرحمه  های آخونداین هم در عبارت بالصحۀ و لا بالفساد«  

آن  اتصاف الشیء بهما انما هو باضافته الی العناوین المترقبۀ التی یمکن ان تنطبق عليه و یمکن ان لاتنطبق و تکون«  

فلو  آید »آید یا نمی همين روال که رفتيم اثر مال عنوان است و عنوان هم می با  »موضوعات لآثار مخصوصۀ«  عناوین  

یکن ایجاده بترقب ترتبها عليه لم  یکن لشیء اثر اصلاً او کان له آثار ربما تترتب و ربما لاتترتب و لکن لم فرض انه لم 

 یتصف بالصحۀ و الفساد«  

توسط آن عنوان لذا اگر یک  کنيم ولی اثر به ه با اثر کار می خواهد بفرماید اگر آن دقت را داشته باشيم کایشان می 

عنوانی اثر نداشت یا یک عنوانی هميشه یک اثر داشت، تترتب او لاتترتب در آن مطرح نبود آن موقع مسئله صحت  

ها  آید گاهی وقت ها می یا یک اثری است که گاهی وقتیکن لشیء اثر اصلاً«  لم شود »و فساد اینجا دچار مشکل می

گویند لذا نتيجه  آید حالا خودشان میرا ایشان باید نظر دهند، اثری که هميشه می   اللهرحمه  آید، حالا آن نکته آخوند نمی

  ای که در بيان امام همان نکته فمثل الاتلاف و الجنایۀ و ملاقات النجاسۀ ربما تترتب عليها و ربما تتخلف«  گيرند »می

 هم بود.   اللهرحمه 
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ها نداشت، اتلاف و جنایه ملاقات النجاسۀ اینها  ها اثر را داشت گاهی وقت ی داشتيم که این عنوان گاهی وقت اگر عنوان

»لاتتصف بالصحۀ و الفساد مع ان لها آثارا  طور شد  ها اثر را ندارند اینجا اگر اینها اثر را دارند گاهی وقت گاهی وقت 

ها هستند گاهی  ن نيست کأنّ آثار آن عنوان نيستند چون گاهی وقت یعنی این آثار نسبتشان با آن عنوان روششرعيۀ«  

شد فرض  ها نيستند که عرض کردم آن فرض بعدی هم باید تعيين تکليف شود که اگر یک اثری هميشه بود و نمیوقت 

شود  معلوم میگاهی است  کرد که آن اثر را از عنوان جدا کنيم چون از تحليل ایشان که این شیء اثر ندارد یا اثرش گاه

است بعداً    اللهرحمه  که کأنّ باید آن عنوان هميشه اثر را داشته باشد برخلاف آن عبارتی که عرض کردیم در عبارت آخوند

مثل الاتلاف و الجنایۀ و ملاقات النجاسۀ لاتتصف بهما مع ان لها آثارا شرعيۀ من گویند »کنيم. ایشان می مقایسه می

»ربما تترتب عليها و ربما تتخلف فلو تحقق الاتلاف بنحو  که این آثار  النجاسۀ الملاقی«    الضمان و الجواز القصاص و

کمااینکه اگر اتلاف به حق بود یا جنایت به حق بود یا  لم یترتب عليه الضمان او الجنایۀ بنحو لم توجب القصاص«  

 صاف به فساد را مطرح کنم. توانم بحث اتطور شد نمیملاقاتی واقع شد اما نجاست ملاقی نيامد اگر این

 از دیدگاه ایشان  الل رحمه  ریشه تحلیل مرحوم بروجردی

ایشان   -کرد  فرق می  اللهرحمه   چون بالاخره تحليل ایشان با تحليل آخوند  -خواهد بر اساس تحليل خودش  بعد ایشان می 

ایجاد اینها به ترقب آن عنوان نيست    خاطر این است کهدانيد ریشه این بر اساس تحليل ما چيست؟ این بهگوید میمی

فالموصوف بالصحۀ  اش این است؟ »چرا این ریشه و السر فی ذلک عدم کون ایجادها بترقب ترتب هذه الآثار عليها«  »

اگر چيزی را ایجاد کردم به  و الفساد عبارۀ عن الاشياء التی توجد بترقب ان ینطبق عليها عناوین ذوات آثار الاشياء« 

شود، باید ایجادش به ترقب انطباق  عنوانی که آن عنوان ذات اثر است آن موقع این مسئله درست می ترقب تحقق  

یکون ایجادها غالباً بترقب ترتب  او خارجيۀ طوری که »  ذوات آثار شرعيۀ او عقلائيۀ«عنوانی باشد که آن عنوان »

 هذه الآثار عليها ولو بتوسيط العناوین بالقصد«  

کنيم نگاه، نگاه آلی  ه این عنوان متوسط نگاه آلی باشد همچنان که در عقودی که با آنها کار میحالا چه من نگاهم ب

خواهم به تعبير ایشان  است یا آنکه نه نگاه من نگاه استقلالی باشد اما برای ایجاد این عنوان آن ترقب آثار را می
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لی است، دنبال آثار هستيد ولی واقعيت این است که  عنوان معامله نگاه آگوید شما در عناوین معاملات نگاهتان به می

خواهيد  آید، در عبادات ممکن است نگاهتان اصلاً نگاه استقلالی به خود عنوان باشد، شما میتا آن عنوان نياید آثار نمی 

نماز معراجيت دارد، عرف دنبال این نيست ولی به  رید،  حسب واقع بالاخره واقع خارجی دانماز بخوانيد حالا این 

ها ها اثر داشت، گاهی وقت خواهد آثار داشته باشد، اگر عنوانی داشتيد که گاهی وقت عنوانی دارید که آن عنوان می

توانيد، چون قرار بود این عنوان هميشه اثر داشته باشد، اگر هميشه اثر داشت صحيح هست اگر  اثر نداشت دیگر نمی

، به همين دليل باید رابطه این آثار و آن عنوان روشن باشد، اگر گاه و  طوری شد که عنوان آمد، اثر نيامد فاسد است

توانيد عنوان صحت و فساد را اینجا مطرح بکنيد؛ لذا تعبيرهایشان تعبيرهای عرض کردم آن بيگاهی شد آن موقع نمی

اوین نبود آن موقع آن  گویند سر در اینکه ایجاد اینها وقتی به ترقب تحقق آن عنتحليل مبنای اصلی کار است لذا می

شود صحت و فساد خراب آید ارتباطش با آن واقع خارجی چون از طریق این ترقب تأمين نمیآید و نمیآثاری که می

»کما فی عناوین العقود المسببيۀ التی لاتعتبر الا  شود حالا چه نگاه ما به آن عنوان متوسط قصدی نگاه آلی باشد  می

طور هستند اینها ارتباطشان فقط به اعتبار آن آثار است با خودشان خيلی  ن معاملات اینعناویلترتب الآثار عليها«  

 کار نداریم  

»او کان له بنفسه نحو استقلال لکن یوجب غالباً بترقب الآثار المترتبۀ عليه و ذلک کالسلام مثلاً فانها و ان کانت بنظر  

اس لایعقلون سيأتون بها لاسقاط الاعادۀ و القضاء او الفرار من  الاوحدی معراجا للمؤمن و محبوبا بذاتها لکن اکثر الن

شود که اتلاف جنایت و نحو  و لذا تعبيرشان این است، با این تحليل ما معلوم می النار و دخول فی الجنۀ و نحوذلک« 

ميشه داشته  چون عنوان آن اثر را هميشه ندارد، خودش ندارد لذا باید خودش هلاتتصف بالصحۀ و الفساد«  اینها »

 »نعم یتصف بهما العبادات بالمعنی الاخص او بالمعنی الاعم فالمعاملات«   باشد که اگر نيامد بگویيم فساد

گوید شبيه تقابل عدم و ملکه هست  شوند که فعلاً محل بحث ما نيست که می بعد هم وارد تقابل بين عدم و ملکه می

مه ما، فعلاً این تحليلی را که ایشان ارائه کردند و خيلی انصافاً بادقت  صحت و فساد که آن هم اگر لازم شد بعداً در ادا

خواهند این تحليل را ارائه کنند و این تحليل در واقع منشأ بحث ایشان است این را شما عبارات نهایه را داشتيم  می

ارائه می  اللهرحمه امام   را  چارچوب  این  خواندیم  که  لمحات  عبارات  در  اهم  منتها  ای    اللهرحمه   مامکنند  بگونه  را  چارچوب 

در تحليلشان دارند برایش بار کنند یک تفاوتٌ مائی در    اللهرحمه   خواهند ارائه کنند که آن نتایجی را که بعد خود امام می
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است با نهایه وجود دارد این تفاوت    اللهرحمه   الله بروجردیفرمایشات آقای استادشان آیتدر لمحات که تقریر    اللهرحمه   تحليل امام

با بيان استاد بزرگوارمان حضرت  اللهرحمه  کنيم بيان کنيم که وارد عبارات خود امامرا هم جلسه بعد که مرور مختصری می

 باشيم.  اللهرحمه  ن خود حضرت امامو بعد بيا اللهرحمه   و ناظر به عبارت آخوند اللهرحمه   آقای فاضل

 به برکت صلوات بر محمد و آل محمد   

 

 

 1401.02.28چهارشنبه   /ظلهدامخارج اصول استاد عبدالکریم فرحانی 

و بیان ریشه   اللهرحمه  در تبیین مبنای مرحوم بروجردی اللهرحمه  جلسه صد و پنجم: بیان امام

  اللهرحمه   بحث در کلام مرحوم آخوند

 سْمِ اللَّهِ الرَّحمَْنِ الرَّحِيم بِ

 الْحمَْدُ للهِ ربَِّ العَالمَيِن وَ صَلَّی اللهُ عَلیَ محُمََّدٍ و آلِهِ الطَّاهِریِن 

 مرور مباحث گذشته

له در عبارت نهایۀ الاصول  الاصول ارائه کردیم و ملاحظه فرمودید معظم را در تقریر نهایۀ    اللهرحمه عبارات محقق بروجردی  

و در    اللهرحمه  نظر مبارکشان را در نزاع با محقق خراسانی  - که تقریراتی است که مفصل نکات را از ایشان بيان فرموده    -

 کنيم. حيثيت صحت و فساد و ترتب اثر بيان فرمودند که دیگر تکرار نمی
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 در معنای صحیح و فاسد الل رحمه  در تبیین مبنای مرحوم بروجردی الل رحمه  منحوه بیان اما

رابطه دراین   اللهرحمه بندی امام  نقل فرمودند البته دسته  اللهرحمه  در لمحات قریب به این عبارت را از محقق بروجردی  اللهرحمه امام  

را بيان کنيم این را بعد از بيان    اللهرحمه  مایش خود امامخواهيم فر مقداری با عبارات نهایه تفاوت دارد که چون مفصل می

بخشی از  که  »تنبيه: الميزان بالاتصاف بالصحۀ و الفساد«  در    اللهرحمه   اگر لازم شد عرض خواهيم کرد، امام  اللهرحمه   فرمایش امام 

کنند این است که این تنبيه را از اصل  رائه می ا  اللهرحمه کنند، کار مهمی که امامآن را قبلاً بيان کردیم، این نکات را بيان می 

کنند که  را ذکر می   اللهرحمه   اول تحليل آقای بروجردی  اللهرحمه   در فرمایشات محقق بروجردی  اللهرحمه  کنند یعنی امام مسئله جدا می 

و ما ذکرنا هو ميزان الصحۀ و الفساد فی العبادات و المعاملات فالغسل الصحيح ما  گویند: »عبارتش را خواندیم بعد می 

مثلاً  یکون مصداق لذلک العنوان فيترتب عليه اثره و هو الطهارۀ و المعاملۀ الصحيحۀ ما ینطبق عليها العنوان الکذائی«  

ملکه یا شبيه به عدم و ملکه که شاید بعداً به   کنند به تقابل عدم وبعد هم اشاره می »فيترتب عليها اثرها لا محالۀ«  بيع 

 رسند. مناسبتی خواندیم بعد به این تنبيه می 

 اللرحمه  و محقق خراسانی الل رحمه در بیان نزاع اصلی بین محقق بروجردی الل رحمه  تمرکز امام

و استاد یعنی    اللهرحمه   یعنی محقق بروجردی  این است که در این تنبيه کأنّ آن نزاع اصلی تلميذ  اللهرحمه   تمرکز مهم حضرت امام 

چيست؟ ما این تنبيه را نخواندیم که  الميزان فی اتصاف بالصحۀ و الفساد  کنند که  را رسيدگی می  اللهرحمه   محقق خراسانی

ثر و  ليس کل عنوان یوجد فی الخارج و قد یترتب عليه ا فرمایند: » بعد از عبارات نهایۀ الاصول تمرکز کنيم، اینجا می 

ميزان این است، باید یک اثر هميشگی باشد، اگر گاهی باشد گاهی نباشد آن  قد لایترتب یتصف بالصحۀ و الفساد«  

کما ان الملاقی للنجس قد یترتب عليه اثر و هو النجاسۀ و قد لایترتب  خورد »برای مسئله صحت و فساد به درد ما نمی 

القصاص و قد  کماء الاستنجاء لکن لایقال للاول انه صحيح و   القتل قد یترتب عليه اثر و هو  انه فاسد و أن  للثانی 

 لایترتب کقتل العبد ابنه و لایتصف بالصحۀ و الفساد بل الميزان فی اتصاف بهما«  
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  اللهرحمه  در این درگيری با آقای آخوند  اللهرحمه   رسد خيلی قوی که امامکه من عرض کردم به نظر می  اللهرحمه   یعنی این تمرکز امام

است این    اللهرحمه   تأثير استادشان محقق بروجردیتواند مبنای اصلی باشد خيلی تحت در آن که ترتب اثر مبنا نيست و نمی 

چون بعضی چيزها بالاخره  بل الميزان ان کلما یوجده العقلاء بما هم عقلاء او المتشرعۀ بما هم کذلک«  جملات است » 

اثر او آثار منه یترتب عليه ذاک الاثر تارۀ و لایترتب عليه اخری یقال    بترقب حصول اختراعات شارع مقدس است »

شود اما اگر این عنوان  پس این معامله اگر عنوان آمد اثرش باید هميشه بياید اگر نياید فاسد میانه صحيح او فاسد«  

نما یقدمون علی ایجادها لاجل  فان العقلاء ا خورد »آمد ولی اثر نزد خود عقلاء یا شارع نبود آن دیگر به درد ما نمی 

ترتب الاثر عليها فاذا وجدت فی الخارج بحيث تکون مناشئ لتلک الآثار یقال انها صحيحۀ و الا یقال انها فاسدۀ  

 کالعبادات«  

 از اطناب در بیان مسئله  الل رحمه پرهیز امام

آورند که قبلاً  ای میآن نکات اوليه را در مقدمه  ، برخلاف اینکه خيلی بخواهند طول بدهند، کلاللهرحمه   یعنی آن تمرکز امام

خواندیم که آن نکات بود که من یک واقعيت خارجی دارم، یک مفهوم دارم که نه واقعيت خارجی با صحت و فساد  

کند بله واقعيت خارجی  کند چون او اثر تکوینی خودش را دارد، نه مفهوم بما هو مفهوم ارتباط پيدا میارتباط پيدا می

توسط یک مفهومی که آن مفهوم باید بر این واقعيت صدق کند تا آثار لامحاله بار شوند ولی فرض این است که اگر  هب

آید ولی در خود وعاء عقلاء یا شرع آن مفهوم صدق کرد آثار لامحاله باید بياید و الا اگر فرض کردیم آن عنوان می 

د ملاقات یا قتل که مثال زدند. انصافاً این تمرکز، تمرکز ارزشمندی خورد مانن آن آثار هميشگی نيست آن به درد ما نمی

است و    اللهرحمه   خيلی موردتوجه امام  اللهرحمه  و استادش آخوند خراسانی   اللهرحمه   دهد درگيری آقای بروجردیاست که نشان می

 ه این است. کردند ناظر ب اللهرحمه   در آن نقدی که به آخوند اللهرحمه بخشی از عبارات امام 
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 (الل رحمه )بررسی مبنای مرحوم بروجردی اللرحمه  با مرحوم بروجردی الل رحمه  بحث اصلی امام

دارند و این بحث چون بحث اصلی ماست که آیا    اللهرحمه  با خود آقای بروجردی اللهرحمه   اما بحث بعدی ما بحثی است که امام

ارائه کردند    اللهرحمه  شود چون با این توضيحاتی که آقای بروجردیتاً درست مینهای  اللهرحمه   بالاخره فرمایش آقای بروجردی

  افتد؟ این مسئله باید رسيدگی شود و از بيانات امام شود و چه اتفاقی برای این معنا میباید ببينيم خلاصه چطور می

ب   اللهرحمه   تعيين تکليف شود که بحث اصلی ما اینجاست، امام  اللهرحمه  ای است بر فرمایشات محقق  حثشان حاشيه چون این 

در کفایه این بحث را به شکل مختصر در صحيح و اعم و به شکل مفصل اینجا    اللهرحمه و محقق خراسانی    اللهرحمه   خراسانی

بررسی کردند که باید اجازه بدهيد که ما این نکته را که تکليف فساد و صحت را نسبتشان با ترتب اثر بحث شد اما  

و بعد هم با آقای   اللهرحمه  ممکن است بالاصاله با آخوند اللهرحمه  ئله صحت و فساد که عرض کردم بحثی است که امامخود مس

 خواهيم رسيدگی کنيم. خواهيم دربياوریم این را الان میرا میهایش و دیگران دارند که نسبت  اللهرحمه بروجردی

 اللهرحمه  بیان ریشه بحثِ صحت و فساد در بیان مرحوم آخوند

بحث کرده ولی تفصيل این    اللهرحمه  این بحث  در مسئله صحيح و اعم است که آنجا مسئله صحت و فساد را آخوند ریشه 

اینجا ارائه کردند، خلاصه    اللهرحمه   یه دادند که مختصرش آنجا و مفصلش را آقای آخونداینجا در کفا  اللهرحمه   بحث را آخوند

این است که صحت به معنای تماميت و فساد به معنای نقص است و لغت و استعمالات عرفيه نيز    اللهرحمه  فرمایش آخوند

که عرض   - شویم  فرماید وقتی وارد علوم می می  اللهرحمه  این است، بعد آخوند  اللهرحمه  مؤید این معناست، حرف اصلی آخوند

شود که بينيم برای صحت و فساد در هر علمی معنایی مطرح میمی   -کردم این اجمال را در صحيح و اعم داشتيم  

شود بالاتر از این در علم واحد هم گاهی مغایرت حسب ظاهر مغایر با معنایی است که در علم دیگر مطرح می به

مثلاً در فقه که علم واحدی است صحت در عبادت به معنای عدم وجوب اعاده و قضاء و فساد در    شودمشاهده می 

که در معاملات صحت به معنای ترتب اثر مقصود از معامله  شود درحالی عبادات به معنای وجوب اعاده و قضاء معنا می

 و فساد به معنای عدم ترتب اثر مقصود از معامله است.  
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کند آیا واقعاً فقهاء اصطلاح خاصی در مقابل عرف و لغت دارند یا نه؟ فقهاء هم صحت و فساد را  سؤال می  اللهرحمه  آخوند

برند؟ ولی چون هدف فقيه از تماميت و نقص، تشخيص وظيفه مکلفين است باید  به معنای تماميت و نقص به کار می

بال مثلاً اثر ملکيت هستيم، چون دنباليم که وظيفه  بگوید در عبادات دنبال وجوب اعاده و قضاء هستيم، در معامله دن 

گوید: نه، فقيه هم صحتش  می  اللهرحمه   کند عدم وجوب اعاده و قضاء، آخوند طور، صحت را معنا می را در فقه معلوم کنيم این 

با فقه تناسب دارد، صحت بيع هم یعنی تماميت اثر  بيع،    یعنی تماميت ولی تماميت به لحاظ آن اثری است که آن 

تماميت بيع به معنای ترتب اثر مورد انتظار از بيع است یعنی ملکيت مثلاً، ملکيت بایع، ملکيت مشتری از برای مبيع و  

ترتب اثر لازمه صحت است ولی صحت به معنای تماميتی است که عرف و لغت به    اللهرحمه ثمن، بنابراین به تعبير آخوند

کنيم صحت به معنای  کند چه در علم کلام هم که ما بحث از مبدأ و معاد می تعدی می   اللهرحمه   برند بعد هم آخوندکار می 

موافقت امر یا موافقت شریعت است؛ لذا متکلم چون دنبال این است که تکليف من را نسبت به مبدأ و معاد معلوم کند  

ی است که مثوبه بر او بار  گوید عبادت صحيح عبادتدنبال ترتب اثر مقصودش است یعنی عقوبت و عدم عقوبت، می

اش هست یعنی مسئله مبدأ و معاد را  دنبال هدف نهایی   اللهرحمه  شود، او به تعبير آخوندشود یا عقوبتی بر او بار نمیمی

گوید تعيين تکليف کند لذا ذات اقدس اله کار با مکلف دارد و فعل او یعنی ثواب و عقاب چون علم کلام است لذا می 

  اش هست، یا طبيب به تعبير آخوند قت امر که اگر این اتفاق افتاد عدم عقوبت یا ترتب مثوبت لازمه صحت یعنی مواف

گوید صحت یعنی اعتدال مزاج و  فرماید طبيب می می  اللهرحمه  کنيم؟ آخونددر علم پزشکی صحيح را چطور معنا می  اللهرحمه 

فرماید اینجا هم اعتدال یا انحراف مزاج در  می  اللهرحمه  خوندشدن از اعتدال، آقای آعدم انحراف مزاج، فساد یعنی خارج 

کند از این تماميت و نقصان اثر مربوط واقع به معنای مزاج تام و مزاج ناقص است منتها چون اثری که طبيب دنبال می

  حقق خراسانی بندی م کند و لذا جمع به علم طب هست مسئله را سر آن لازمش یعنی اعتدال و انحراف مزاج تعریف می 

به اینکه آثار  این است که صحت و فساد در عرف لغت و همه علوم به معنای تماميت و نقص است، ولی باتوجه   اللهرحمه 

شود که ممکن است تعاریف متعددی را  حسب ظاهر ملاحظه میمطلوبه در هریک از علوم با همدیگر تفاوت دارد به 

  ختلافی بين این تعاریف نيست، اینکه گفتم بعداً فرمایش آقای بروجردی حسب باطن هيچ اکه به ارائه کنيم درصورتی 

را تماميت و نقص بگيریم باید ببينيم تقابل ميان   اللهرحمه   را ممکن است به آن برسيم، بر همين است که ما مبنای آخوند اللهرحمه 

ست، ناقصی که شأنيت تام بودن  صحت و فساد، تقابل ميان تماميت و نقص است یعنی صحيح تام است، فاسد ناقص ا
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شود بر او عنوان ناقص را  را داراست ولی بالفعل تماميت ندارد و لذا اگر چيزی شأنيت تام بودن را نداشته باشد نمی 

فاسد یک امر عدمی است ولی این امر عدمی که شأنيت وجودی بودن را دارا    اللهرحمه   اطلاق بکنيم. پس به تعبير آخوند

بيان  طور  باشد همان  با تقابل سلب و ایجاب در حکمت تقریباً همين  که اطلاع دارید فارق بين تقابل عدم و ملکه 

شود علی ما هو المشهور. در هر دو شما بين یک امر وجودی و یک امر عدمی تقابل دارید ولی آنجا امر وجودی  می

ند بين مثلاً بصر و لا بصر تقابل سلب  گویدارید، عدم آن امر وجودی دیگر موضوع شأنيت در آن مطرح نيست لذا می 

شود که بصر نيست ولی شأنيت بصر هست لذا به  و ایجاب است اما بين بصر و اعمی چون اعمی به جایی گفته می

 شود.دیوار گفته نمی 

ل بين صحت  صحت را تماميت، فساد را نقص، تقاب   اللهرحمه   این بود که آقای آخوند  اللهرحمه   پس محور فرمایش محقق خراسانی 

کنند اینها آن را  و فساد را تقابل بين تماميت و نقص یعنی عدم و ملکه و ترتب اثر مقصود را که آقایان با آن کار می

واسطه اینکه اثر مترقب در علوم مختلفه  لازمه صحت تبيين فرمودند و فرمودند ترتب اثر که لازمه صحت است نباید به 

م واحد مثل فقه در عبادات اثری و در معاملات اثری مترقب باشد نباید ما را  متفاوت است و حتی ممکن است در عل

که    اللهرحمه   بریم، این اجمال بيان آخونداشتباه بيندازد که نزد این آقایان ما صحت و فساد را به معانی متعدد به کار می به

 نجا بيان فرموده.  تری را ایدر صحيح و اعم و بخش مفصل  اللهرحمه عرض کردم بخشی را آخوند

 در محل بحث  الل رحمه  نقدی بر مباحث آخوند

آورد که آنجا ما در بحث  این روال را قبل از آن شیء می  اللهرحمه  کاش آخونداست ای   اللهرحمه  این در واقع روال محقق خراسانی

اعتبار آن اثری که از او ترقب اثر بار  فرمود یک شيئی داریم به  می  اللهرحمه   کردیم که آخوندقبلی داشتيم با این کار می

کرد اما با این توضيح که جدا کرد  آورد که یک چنين خصوصيتی در او باشد، با آن کار می شود، آن شيئی را میمی

خواهيم  هم معلوم شد که شيئی را می  اللهرحمه   بين تماميت و آن اثر، جایگاه اثر هم معلوم شد آن اشکال محقق بروجردی

گویيم فاسد اما شيئی که در خود آن سازمان  ه این اثر را داشته باشد تا بگویيم صحيح و اگر نداشته باشد می که هميش

شد که با خارج  خيلی مهم می  اللهرحمه  هميشه اثر را ندارد دیگر محل بحث ما نيست و بعد هم آن تحقيق محقق بروجردی
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آید و  اعتبار صدق عنوانی که اگر آن عنوان آمد آن اثر لامحاله می  کنيم یا با خارج بهکنيم یا با مفهوم کار میکار می 

 الله رحمه  بخشی از اشکال به آقای آخوندکه یک   اللهرحمه خورد. اینجا امام  الا اگر عنوان آمد و اثر لامحاله نيامد به درد ما نمی

دارد و بعد نسبت این ملاحظات    اللهرحمه   تی بر آخونداستفاده کرده بود اینجا ملاحظا  اللهرحمه   را در بحث قبلی از آقای بروجردی

الشأنمان حضرت و بيانات استاد عظيم   اللهرحمه   ملاحظه کنيم در بيانات امام  اللهرحمه   را با فرمایشات محقق بروجردی  اللهرحمه   امام

 إن شاءالله در جلسه آینده   اللهرحمه الله فاضل آیت

 

 1401.02.31/ شنبه  ظلهدامنی خارج اصول استاد عبدالکریم فرحا

در معنای صحت و فساد از   اللهرحمه  به مرحوم آخوند اللهرحمه  جلسه صد و ششم: اشکال امام

 اللهرحمه  زبان استاد فاضل

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمَْنِ الرَّحِيم 

 العَالمَيِن وَ صَلَّی اللهُ عَلیَ محُمََّدٍ و آلِهِ الطَّاهِریِن الْحمَْدُ للهِ رَبِّ 

 مرور مباحث گذشته

در مقدمات بحثِ »نهی از شیء، اقتضاء فساد  بود، ایشان در کفایه    اللهرحمه بحث ما در ارتباط با عبارات محقق خراسانی  

کند یا نه؟ مفصلاً مسئله صحت و فساد را از جهت عرف و لغت و تقابل اینها را  دارد یا نه؟« یا دلالت بر فساد می 

 بررسی فرمودند. 
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 مثال برای صحت و فساد در علوم مختلف

فاً و لغتاً بلکه در بين ارباب علوم به معنای تماميت و  فرمودند این است که صحت و فساد عر  اللهرحمه   و تعبيری که آخوند 

کند  کند با علم دیگر متفاوت است با آن اثر، صحيح را تعریف می نقص است منتها چون هر عالمی اثری را که دنبال می 

ست  کدام مغایرتی بين این تعاریف و تعاریف لغوی و عرفی صحت و فساد که تماميت و نقص احسب باطن هيچ ولی به 

وجود ندارد چرا؟ فرمودند مثلاً ممکن است هدف فقيه از تمام و نقص، تشخيص وظيفه مکلف است، مکلف مأمور به  

برد، صحت  اعاده هست، مأمور به قضاء هست یا نيست لذا صحت را به معنای عدم وجوب اعاده و قضاء به کار می 

قضاء و اعاده است، در باب معاملات هم صحت    پيش فقيه تماميت است ولی تماميت در عبادات معنایش عدم وجود

شود یعنی مثلاً انتقال ملکيت که مثلاً  به معنای تماميت است ولی در معامله ترتب اثری که بر تماميت این عمل بار می 

یعنی   بایست مالک ثمن شود و مشتری مالک مبيع شود، در علم کلام هم بحث مطرح هست، صحت صلاۀ  مالک 

طور که این دیگر  مر و استحقاق مثوبت پيداکردن یا عدم موافقت و استحقاق عقوبت، طبيب هم همين موافقت صلاۀ با ا

 است.  اللهرحمه   مبنای آخوند

 بیان تقابل صحت و فساد 

فرمودند که تقابل صحت و فساد مثل تقابل تماميت و نقص است یعنی تقابل    اللهرحمه   و بر همين اساس محقق خراسانی  

ایم در جایی که شأنيت ملکه وجود دارد، اگر چيزی که آن امر وجودی است ولی ما دنبال عدم ملکهعدم و ملکه، مل

 .اللهرحمه   شأنيت تام بودن را دارا نباشد دیگر ارتفاع عدم و ملکه مانعی ندارد که توضيحاتش را دادیم، این فرمایش آخوند
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 الل رحمه  زبان استاد فاضلاز  الل رحمه به مرحوم آخوند الل رحمه  بیان اشکال امام

طور  است و همين   اللهرحمه   بيان کنيم که خود ایشان مقرر امام  اللهرحمه  الله فاضلرا از زبان استادمان آیت   اللهرحمه   اول ما بيان اشکال امام

کاتی باقی ماند از فرمایشات  را تقریر فرمودند، اگر بعداً ن  اللهرحمه   که بارها استفاده کردیم در معتمد الاصول، ایشان بيان امام

 که در فرمایشات استاد ما نيامده بود عرض خواهم کرد. اللهرحمه  امام

 الل رحمه نکته اول امام

این است    اللهرحمه   فرمایند: نکته اول اماممی   اللهرحمه   به مرحوم آخوند  اللهرحمه در بيان اشکال امام    اللهرحمه   الله فاضلاستاد ما حضرت آیت  

در    -هایی از این را قبلاً در صحيح و اعم خواندیم لذا اینها را مقداری مختصر بگذریم  بخش   - اولاً صحت و فساد  که  

لغت و عرف به معنای تماميت و نقص نيست و این درست نيست که صحت و فساد را به معنای تماميت و نقص در  

فرمایند اگر می  اللهرحمه  تماميت و نقص نيست چرا؟ امام  عرف و لغت به کار ببرم کمااینکه تقابل صحت و فساد مثل تقابل

گویيم  گویيم و اگر فاقد بعضی از خصوصيات باشد به آن ناقص می ساختمانی واجد همه خصوصيات باشد به آن تام می 

فاسد    توانيم به ساختمان ناقص بگویيم ساختمانو تعبير به تماميت و نقص یک تعبير مبتکر عرفی نزد ماست و لذا نمی 

 طور است.  یا به ساختمان تام بگویيم ساختمان صحيح نه، تام و ناقص در واقع این 

الخلقه هست و به انسانی که همه اعضا و جوارح را داراست  گویيم ناقص یا انسانی از ابتدای تولدش فاقد بصر است می

توان که در اینجا نمیرایجی است درحالی   فرمایند تعبير به تماميت و نقص تعبير درست وگویيم تام الخلقه لذا می می

شود  به انسان فاقد بصر بگویيم فاسد یا به انسان واجد همه اجزاء و خصوصياتش بگویيم صحيح بله خود بصر را می 

موضوع قرارداد برای اینکه این بصر فاسد است اما اگر خود انسان را بخواهيم موضوع قرار بدهيم نه، تام و ناقص به  

 د. روکار می 

ای که در اثر مرور زمان  زنند در ميوه خواهند یک بررسی عرفی و لغتی بکنند یا مثلاً مثال می اول می  اللهرحمه  بنابراین امام

کنند پس یک  شود ولی عنوان ناقص را به ميوه اطلاق نمییا حرارت و امثال آن تغيير کرده، عنوان فاسد اطلاق می
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رود، یک موارد عرفی داریم مثل  یا فساد ميوه، آنجا عنوان تام و ناقص به کار نمی موارد عرفی داریم مثل فسادِ چشم 

رود،  اش یا ناقص بودن انسان، آنجا دیگر عنوان فاسد به کار نمیتمام بودن انسان به اعتبار اجزاء و شرائط وجودی

فرمایند که از تتبع استعمالات کلمه تام و ناقص  ی طور مکنند بعد ایناول موارد عرفی این استعمالات را ارائه می   اللهرحمه   امام

شود این نتيجه را به دست آورد که شیء موصوف اگر مشتمل بر اجزاء و شرائط باشد و واجد همه  و ارتکاز عرفی، می

رود پس باید یک  آن اجزاء و شرائط باشد کلمه تام و اگر فاقد بعضی از اجزاء و شرائط باشد کلمه ناقص به کار می 

طور  فرمایند که در مورد صحت و فساد این کب ذو اجزاء و شرائطی مطرح شود تا بحث تام و ناقص پا بگيرد، بعد میمر 

گویيم  نيست، صحت و فساد در مورد جایی است که یک موجودی داریم که اثر نوعيه را واجد است، اگر واجد است می 

مثل چشم که گفتيم اثر بينایی را ندارد یا ميوه که مثلاً اثر    صحيح هست اما اگر این موجود آن اثر نوعيه را فاقد باشد

شيرینی یا آن طعم خاص را ندارد، یک اثر نوعی وجود دارد که اگر این موجود واجد آن اثر نوعی باشد اصطلاح  

کنيد  می  رود، ملاحظهرود و اگر فاقد این اثر نوعی باشد اصطلاح فاسد در مورد او به کار میصحيح در او به کار می

نقل ارزشمند استاد عظيم بعداً این تعبير را تکميل می  -دارند    اللهرحمه   با این تعبيری که امام الشأن ما حضرت  کنيم، فعلاً 

شود، حيث تام  جدا می   اللهرحمه حتی از آقای بروجردی  اللهرحمه  قشنگ مسيرش از آخوند  -بریم  را به کار می   اللهرحمه  الله فاضل آیت

اش، رود، حيث صحيح و فاسد در آن موجود به اعتبار اثر نوعی و ناقص در مرکب ذی اجزاء و الشرائط به کار می 

حسب نوعش باید اثر و خاصيت و غرض مطلوب خودش را داشته باشد، اگر این پرتقال  ای است که به پرتقال ميوه 

گویند  داده باشد می ح هست و اگر بعضی از خواص یا همه آنها را ازدست گویند سالم است، صحياین اثر را دارد می 

رود چون آن حيث  رود، کلمه تام به کار نمی کنند کلمه ناقص به کار نمی فاسد است، در اینجا که این پرتقال را نگاه می

لذا تعبير امام کنيد در حيث عرفی  گاه می این است که شما ن  اللهرحمه   ذی جزء بودن و ذی شرائط بودن ملحوظ نيست؛ 

صحت و فساد، ما حيث ترکيب و اجزاء و شرائط را نداریم ولی در تام و ناقص حيث ترکيب اجزاء و شرائط را داریم؛  

کرد اینها عرفاً و لغتاً به معنای تام و ناقص هستند تعبير که اصرار می  اللهرحمه   فرمایند پس این فرمایش آخوندلذا ایشان می

 در این حرف همراه شویم.  اللهرحمه   توانيم با جناب آخونداین حرف غلط است و ما نمی  تامّی نيست
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 در تعیین تقابل  الل رحمه  نکته دوم: بیان امام

خواهم تقابل تام و ناقص را  طور است، من وقتی میفرمایند که بعيد نيست بگویيم تقابل هم همينمی   اللهرحمه بعد امام   

درست است که ناقص را در آن غيرتامی به کار    اللهرحمه  بل عدم و ملکه هست و آن فرمایش آخوندبررسی کنم تقابل، تقا 

آید شأنيت تام بودن را  ای که از زیردست بنا بيرون میبریم که شأنيت تام بودن را داراست ولی تام نيست، خانه می

الخلقه بر انسان  ه ناقص است، اطلاق ناقص گوید این خاندارد؛ لذا اگر بعضی از خصوصيات را واجد نباشد عرف می

فرماید اما تقابل صحت و فساد، تقابل ضدین است،  می اللهرحمه  را به اعتبار این داریم که این شأنيت تام بودن را دارد، امام

شود و خروج یک امر وجودی است، اگر موجودی از مقتضای  اش خارج می فاسد چيزی است که از مقتضای وجودی 

گویيم فاسد است  اش خارج شود و از مقتضای خاصيت نوعيه خارج شود چون خروج امر وجودی است میوجودی 

به اینکه بقاء بر آن مقتضا و خاصيت وجودی همين امر اما چيزی که مقتضای خاصيت نوعيه خودش را دارد و باتوجه

به تعبير ایشان صحيح یک کيفي وجودی است، می  ت وجودی است، فاسد هم یک  گویيم که این صحيح هست؛ لذا 

اند که با هم تضاد دارند اما تام و ناقص تقابلشان  طور شد صحيح و فاسد دو امر وجودی کيفيت وجودی است اگر این 

شود که باید حيثيت  فرمایند که با این توضيحاتی که دادیم معلوم میدر پایان می  اللهرحمه  تقابل عدم و ملکه هست. بعد امام

 ا از حيثيت صحت و فساد جدا کنيم عرفاً و لغتاً و تقابلها را هم غير هم ببينيم.تام و ناقص ر

 وجود ترادف بین صحت و فساد با معنای تام و ناقص در فقه

کنيم که بين صحت و فساد و تام و ناقص  شویم ملاحظه میگوید که بله در بين فقها وقتی وارد فقه میبعد ایشان می 

نوعی ترادف وجود   اگر گویا  نماز همانند ساختمان مرکبی دارای اجزاء و شرائط و خصوصيات است و  دارد مثلاً 

توانيم تام و ناقص را آنجا به کار ببریم و نتوان صحيح و فاسد  بخواهيم بر اساس ملاکات عرفی با آن کار کنيم فقط می

و شرائط در آن نيست، حيثيت بقاء    را در مورد آن اطلاق کنيم چون دیدیم صحيح و فاسدِ عرفی، حيثيت ترکب اجزاء

کنيم در اصطلاح فقهاء بر صلاۀ عنوان  که ملاحظه میبر اثر نوعی یا خروج از اثر نوعی در آن مطرح هست درصورتی
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رود  رود، عنوان فاسد هم به کار می رود، عنوان ناقص به کار میرود کمااینکه عنوان تام هم به کار میصحيح به کار می

ت، معاملات به اعتبار اسبابشان که عقود و ایقاعاتی هستند، اینها مرکب از اجزاء و شرائطی هستند طبق  یا در معاملا

جا که  که در همين قاعده عرفی هرجا مرکبی داریم از اجزاء و شرائط باید عنوان تام و ناقص را به کار ببریم درصورتی 

گویيم آیا معاطات عقد  رود، مثلاً مید هم به کار می حيث ترکّب از اجزاء و شرائط مطرح هست عنوان صحيح و فاس 

بریم، در  گویيم معاطات عقد تامی است باید قاعدتاً تام به کار ببریم ولی بيشتر صحيح به کار میصحيحی است؟ نمی 

او    گویيم این عقد مثلاً ایجاب و قبول لفظی درگویيم عقد فاسدی است مثلاً، میگویيم عقد ناقصی است میفقه نمی

نيست آیا صحيح هست یا فاسد است؟ یا مثلاً اخذ و اعطاء در آن تام نيست، صحيح هست یا فاسد است، تام و ناقص  

 خواهم به کار ببرم مؤونه دارد. هم که می 

 بیان علت تفاوت استعمالات عرفیِ صحت و فساد با استعمالات فقهی 

ه این استعمالات با استعمالات عرفی فرق پيدا کند؟ دو احتمال  فرماید حالا چه چيزی سبب شده کمی  اللهرحمه   بعد امام  

اینجا داریم یکی اینکه بگویيم فقهاء در مسئله صحت و فساد اصطلاح خاصی غير از معنای لغوی و استعمالات عرفی  

لغت و عرف    را قبول کنيم که صحت به معنای تماميت است هرچند در  اللهرحمه  دارند یعنی در فقه فرمایش محقق خراسانی

شود، یک راه هم این است که بگویيم  کند چه بگویيم صحيح، چه بگویيم تام یک معنا می طور نيست؛ لذا فرقی نمیاین

ای وجود دارد مجازاً و مسامحتاً، فقهاء  کنند، اینجا مسامحه نه آنها اصطلاحشان را عوض نکردند، مجازاً این کار را می

کند که اینجا در جوّ  فرمایند حالا از نظر ما و نظر نهایی ما فرقی نمیمی اللهرحمه برند، امام یک چنين تعابيری را به کار می

نوعی ترادف شویم و بگویيم صحت و تام، ناقص و فاسد ترادف دارند و ریشه این ترادف مثلاً وضع تعيّنی فقهی قائل به 

نه ترادف را  ح ترادف درست میواسطه این جعل اصطلاگرفته و به است، یک نوع جعل اصطلاحی صورت شود یا 

کند منشأ چيست ولی واقعيت  فرمایند برای ما فرقی نمیمی  اللهرحمه   الجمله قبول کنيم ولو منشأش مسامحه باشد، امامفی

 این است که در جوّ فقهی این ترادف وجود دارد.  
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 تمامیت و نقص در استعمالات عرفی دو امر اضافی هستند.

فرمایند بدانيد که تماميت و نقص در استعمالات عرفی دو امر اضافی هستند، ممکن است یک مرکب  یدر پایان هم م

به لحاظ اجزائش تماميت داشته باشد ولی به لحاظ شرائطش نقصان داشته باشد لذا عيبی ندارد به اعتبار اجزا برایش  

گویيم این ساختمان از جهت بنا تام  برود، مثلاً میعنوان تام به کار برود، به اعتبار شرائط برایش عنوان ناقص به کار 

است اما از جهت شرائط ناقص است، مثلاً انشعاب آب و برقش کامل نيست در مورد عبادات و معاملات هرچند  

شود ولی معهود نيست که نسبيتی قائل شویم حيث اجزاء را از  صحت و فساد به معنای تماميت و نقص استعمال می 

فرماید در  عنوان عبادت یا مطلقاً صحيح هست یا مطلقاً فاسد است، ایشان می کنيم؛ لذا این صلاۀ به حيث شرائط جدا  

طور است، عقد زوجيت یا عقد بيع که عرض کردم به اعتبار اسباب، مسببات در جای خودش گفته  معاملات هم همين 

گویيم مسبب ناقص است نه، مسبب یا بر سبب  توانيم به اعتبار مسبب بشده اموری هستند که یا هستند یا نيستند نمی 

فرمایند  می   اللهرحمه   شود، در اسباب هم که حيث تام و ناقص، صحيح و فاسد را داریم امامشود یا مترتب نمیتام مترتب می 

ت  در اینجا هم یک نوع نسبيت نداریم که بگویيم به اعتبار اجزاء تام است، به اعتبار شرائط ناقص است نه در معاملا

رود برخلاف استعمالات عرفی تام و  رود یا به طور مطلق ناقص به کار میو عبادات یا به طور مطلق تام به کار می 

شود حيث اجزاء را از حيث شرائط جدا کرد، در عبادات  ناقص که گفته شد نسبيتی در کار است و اضافی هستند و می 

ون گفته شد که در جو فقهی، تام را صحيح و ناقص را فاسد و معاملات حيثيت تام و ناقص نسبيتی در آن نيست و چ 

 طور است، در آن نسبيتی وجود ندارد با همان کم و زیادی که ارائه کردند. کنند صحت و فساد هم همينمعنا می 

و عرض کردم  ارائه فرمودند    اللهرحمه  است که استاد بزرگوارمان حضرت آقای فاضل   اللهرحمه   این پایان فرمایشات حضرت امام 

و استادمان آقای    اللهرحمه   ای بين فرمایشان امامبر اساس معتمد بيانات مفصلی دارند، حالا اجازه بدهيد مختصر مقایسه 

 بندی کنيم و مسئله را حل کنيم به فضل پروردگار.  داشته باشيم تا بعد جمع اللهرحمه  فاضل
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 1401.03.01به یکشن /دام ظلهخارج اصول استاد عبدالکریم فرحانی 

   رحمه الله در مناهج با گزارش استاد فاضل  رحمه الله جلسه صد و هفتم: مقایسه عبارت امام

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمَْنِ الرَّحِيم 

 العَالمَيِن وَ صَلَّی اللهُ عَلیَ محُمََّدٍ و آلِهِ الطَّاهِریِن الْحمَْدُ للهِ رَبِّ 

 مرور مباحث گذشته

ملاحظه فرمودید که ایشان هم فرمایشات    رحمه الله  الله فاضلرا از زبان استاد بزرگوارمان حضرت آیت  رحمه اللهفرمایشات امام 

داشتند بيان فرمودند، قرار شد    رحمه الله  به فرمایشات آخوند خراسانی   رحمه الله  را نقل کردند و هم نقدی را که امام  رحمه الله  آخوند

 در مناهج را هم مروری کنيم.   رحمه الله  عبارات خود حضرت امام

 در مناهج در معنای صحت و فساد  رحمه الل  عبارات امام

قالوا الصحۀ و الفساد امران اضافيان بينهما تقابل العدم و الملکۀ و مساوقان معنی  »  در مناهج این است  رحمه الله تعبير امام   

کنند اولاً،  را تحت عنوان این قالوا درست می  رحمه الله یعنی تقریباً آن حصيله فرمایش آخوندللتمام و النقص لغۀ و عرفاً«  

لکه و ثالثاً معنایشان را مساوق تمام و نقص لغتاً و  دانند ثانياً، تقابل را عدم و مصحت و فساد را نسبی و اضافه می

  عبارت آخوند   و کذا فی نظر الفقهاء و المتکلمين و اختلاف تعبير الفریقين لاجل ما مهم فی نظرهما« عرفاً می دانند »

 کنند که خواندیم. را خلاصه می  رحمه الله
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  تفاوت آن با بیان استاد فاضلو  رحمه الل  در نقد دیدگاه مرحوم آخوند رحمه الل  عبارت امام

 رحمه الله

کنند در مناهج این مطالب را نقدکردن، یک تفاوتٌ مایی با تعبير استادمان دارند به این دليل بنده  شروع می  رحمه الله بعد امام 

 مفهومهما«   اما مساوقتهما للتمام و النقص عرفاً و لغۀ و هو واضح الفساد لاختلافخوانم »را می  رحمه الله عبارت امام

طور که استاد ما هم اشاره کردند مفهوم صحت و فساد با مفهوم تمام و نقص  خواهند نشان بدهند که همان می   رحمه الله امام

شوند یعنی  اند هم در مرحله استعمال مختلف استعمال می هم مفهوماً متفاوت و موارد استعمالهما«  متفاوت است مفهوماً »

روی آن تأکيد   رحمه الله  ن موارد استعمال باید تأکيد شود که در فرمایشات استاد ما حضرت آقای فاضلنه تعييناً نه تعيناً ای

اند یعنی در مرحله وضع تعيينی اینها دو وضع دارند هم موارد  خواهند بگویند هم مفهوماً متفاوت نيست اما بادقت می 

م استعمال  با کثرت  نکند  این کثرت  استعمالشان متفاوت است که کسی شبهه  البته  باشد  افتاده  اتفاق  مکن است این 

کرد » اشاره خواهند  فقهاء  بين  در  ندارد حالا  لغوی وجود  و  معنای عرفی  در  لبعض  استعمال  فاقد  فلایقال لانسان 

 الاعضاء انه فاسد و یقال ناقص و دار التی بعض مرافقها ناقصۀ لایقال انها فاسدۀ و لا لما تمت مرافقهها انها صحيحۀ«  

گویيم  گویيم فاسد، به خانه ناقص نمی طور که استادمان هم اشاره کردند ما به انسان ناقص نمی دهند که همان نشان می

فالتمام و الصحۀ عنوانان بينهما عموم من وجه  گيرند »فاسد، پس نقص و تمام معادل صحت و فساد نيستند، نتيجه می

 رود.ها فقط یکی به کار میند، گاهی وقتروها هر دو به کار میگاهی وقت بحسب المورد« 

فالتمام و الصحۀ عنوانان بينهما  نيامد » رحمه الله  این نکته، نکته مهمی است که باز در بيانات استادمان حضرت آقای فاضل 

ۀ  فالنقص بحسب الاجزاء غالباً و التمام مقابله و اما الصحکنند » حالا خودشان جدا می عموم من وجه بحسب المورد« 

حسب مزاج که حالا  شود یک کيفيت وجودی به لذا صحت می فغالب استعمالها فی الکيفيات المزاجيۀ او الشبيهۀ بها«  

گویند صحيح، آن کيفيتی که باید آن آثار  یک چيزی را به یک اعتبار می و مقابلها الفساد«  دهد »خودشان توضيح می 

اگر اجزائش تام باشد لذا بعضی جاها که جزئی وجود ندارد اطلاق   گویند تمامنوعيه را داشته باشد، به یک اعتبار می

تمام غلط است، فقط اطلاق صحت هست، بعضی جاها که حيثيت کيفيت وجودی در کار نيست اطلاق صحت غلط  

ص  کنيد این نسبت عموم و خصو ملاحظه می  رحمه اللهشوند، لذا امام  ها که هر دو هستند هر دو اطلاق می است، گاهی وقت 
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که فساد  و هو کيفيۀ موجودیۀ عارضۀ للشیء منافرۀ لمزاجه و مخالفۀ لطبيعته النوعيۀ«  من وجه را باید تبيين کنيم » 

 شود.  طور میاین

فالفاکهۀ الفاسدۀ  صحت کيفيت وجودی موافق مزاج و طبعش است، فساد کيفيت وجودی منافر مزاج و طبعش است »

یک ميوه فاسد یک کيفيت وجودی دارد که چون با    ها تتنفر عنها اتباع غالباً«ما عرضتها کيفيۀ وجودیۀ منافرۀ لمزاج

گيرند  بویی را مثلاً ندارد؛ لذا نتيجه می طعمی، خوش اش سازگار نيست آن آثار را ندارد، شيرینی، خوش طبيعت اوليه 

ت وجودی منافرتی وجود  چون دو کيفيت وجودی هستند که بين این دو کيفي فبين الصحۀ و الفساد تقابل التضاد«  »

شوید که با مبنا،  متأسفانه این نکته در بيان استاد ما نيست تمرکز بر سر شوند؛ لذا متوجه میدارد، تقابل تضاد می

کيفيت وجودی منافر با یک کيفيت دیگر و این دو کيفيت وجودی وقتی با هم تقابلشان بررسی شود تقابل، تقابل دو  

 فبين الصحۀ و الفساد تقابل التضاد لو سلم کون الصحۀ وجودیۀ«  شود »می  امر وجودی است تقابل تضاد

را هم بررسی کنيم، برای بررسی    رحمه الله  ، محقق بروجردیرحمه الله  خواهيم فرمایشات استاد امام این مهم هست چون بعداً می 

و بين النقص و التمام تقابل العدم  ياج داریم » به این مطلب احت  رحمه الله استاد حضرت امام  رحمه الله فرمایشات محقق بروجردی

شود  مسئله عرف و لغت را نشان دادند که مفهوماً و استعمالاً نمی  رحمه الله  بنابراین امامو الملکۀ هذا بحسب العرف و اللغۀ«  

تقابل،    اش هم این شد که تقابل یکجا تقابل تضاد هست یکجاصحت را با تمام، فساد را با نقص یکی گرفت و نتيجه 

تقابل عدم و ملکه هست که عدم، عدم ملکه هست در جایی که شأنيتش وجود دارد که قبلاً توضيح آن را دادیم بعد  

اما فی العبادات و المعاملات فلا اشکال فی استعمال الصحۀ و الفساد فيها مع فقد جزء او شرط او وجود فرماید »می

 مانع« 

ای از  برند، حساب مجموعه عنوان کيفيت وجودی به کار نمی ت صحت را به بله ما قبول داریم در عبادات و معاملا

 رود  اجزاء و شرائط و موانع هست که کلمه صحت و فساد به اعتبار این مجموعه اجزا و شرائط و موانع به کار می 

ت چنانچه در  بالاخره حيث مرکب ذی جزء و الشرط مطرح هس »فکأنهما مساوقان للتمام و النقص او قریبان منهما«  

اشاره فرمودند    رحمه الله  طور که استاد بزرگوارمان حضرت آقای فاضلعبادات هست، در معاملات هم به معنای اسباب همان

بعيد  لکن یمکن بوضع جدید و هو  هست که »   رحمه الله  ای که بيان فرمودند در عبارت اماماین وجود دارد بعد هم آن نکته
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شود  جا معلوم مییعنی تعيّنی و از همين عن الصواب و یمکن ان یکون باستعمالهما مجازاً ثم بلغا الی حد الحقيقی«  

آنجا که مفهوم و استعمال را انکار کردند خواستند وضع تعيينی و تعيّنی را انکار کنند، در عرف و لغت، در اصطلاح  

تواند  گونه موارد میجدید که بعيد است چون وضع تعيينی راه ندارد در اینشود وضع تعيينی قائل شد به وضع  فقهاء می 

وضع تعينی شکل بگيرد، اشکالی ندارد، در معانی جدید و مستحدث شکل وضع تعيينی سخت است لذا معنای جدید  

امام اینکه  باشيم  داشته  دادگاه وضع  بخواهيم  که  نيست  الله   معهود  »   رحمه  الصواب«  فرمودند  دارد  بعيد عن  این  در  ریشه 

مطابق للمخترع  این مصداق جامعی که فالصحۀ فی الماهيات المخترعۀ صفۀ لمصداق جامع لجميع الاجزاء و الشرائط »

 و القانون و الفساد مقابلها و بينهما فی هذا المورد تقابل العدم و الملکۀ«  

 رحمه الل  نقد استاد بر بیان مرحوم فاضل

طرف  گوید که حق کلام استادشان معلوم شود، از این طور نمیاین   رحمه الله  ن ما حضرت آقای فاضلالشأبه نظر ما استاد عظيم 

فرمایند  را دربياوریم بعد هم می  رحمه الله  با استادشان آقای بروجردی  رحمه الله  بعداً بتوانيم بر اساس این تعليل نسبت فرمایش امام

مران اضافيانند به چه اعتبار؟ به اعتبار اجزاء و شرائطشان، ولی صحت به  بله به این اعتبار اشکال ندارد، ما بگویيم ا

به معنای متعارف نسبت به   ثانياً صحت  اولاً،  کيفيت وجودی است  نه آنجا اضافی نيست، آن  معنای متعارف دیگر 

 حالات مکلفين ممکن است بشود بحث کرد در نسبی بودنش.

شود نسبی بودنش را مطرح کرد گفت مثلاً این جزء برای مکلفين می  شان این است که با حساب حالاتاشکال بعدی 

این آقا واجب است، برای دیگری واجب نيست به معنای کيفيت که نسبتی در آن نيست، نسبت به اجزاء و شرائط،  

  نسبت به حالات مکلفين ممکن است اجزاء و شرائط تغيير کنند، تازه ممکن است بر اساس آن مبنای جامعمان که 

رحمه   آخرین نقدی که به آخوند رحمه الله   شود، اما به تعبير قشنگ امامآید ولی نسبت به اجزاء و شرائط می اصلاً این پيش نمی

دارند این است، حالات مکلفين غير از انظار افراد است، نظر افراد مبنا نيست، نظر افراد طریق الی شناخت واقع    الله

 حسب اجزاء و شرائط قائل شویم باید نسبت به حالات مکلفين قائل شویم. به  است، اگر بخواهيم نسبيتی در صحت
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 در مسئله اضافی بودن رحمه الل  جمع بندی نکات امام

در مسئله اضافی بودن سه نکته دارد، نکته اول اضافی بودن در کيفيت وجودی مطرح نيست    رحمه الله  پس ملاحظه کنيد امام 

کته دوم: اضافی بودن در اجزاء و شرائط نسبت به حالات مکلفين مطرح هست،  در اجزاء و شرائط مطرح هست، ن

لان  کنند نسبت به انظار متفاوت است غلط است چرا؟ به خاطراینکه »که تعبير می   رحمه الله  نکته سوم: این تعبير آخوند

گوید نه، واقع این  یکی میگویم، آنخواهد بگوید واقع این است که من می او می الانظار طریق الی تشخيص الواقع«  

توانيم انظار را مبنای نسبيت قرار بدهيم، اگر قرار است نسبيتی در نظر بگيریم، نسبت به  گویم لذا نمیاست که من می

  رحمه الله  »فما فی کلام المحقق الخراسانیفرماید  انظار نيست، نسبيت را باید نسبت به حالا مکلفين در نظر بگيریم؛ لذا می 

توانيم  شود، ما می گوید نمی می   رحمه الله  حسب انظار اینها را نسبی کند، امامکه خواسته به ات اضافيتهما بذلک غير تام«  من اثب 

برند و به اعتبار اجزاء و شرائط  صحت را در عبادات و معاملات نسبت به اجزاء و شرائط به کار ببریم که به کار می

 ائل شویم اشکال ندارد.نسبت به حالا مکلفين در آنها نسبيتی ق 

 : بیان جامع رحمه الل  نکته پایانی امام

اینجا    رحمه الله  تواند به دست بياورد این است که اماماگر کسی دقت کند می   رحمه الله  یک نکته پایانی که در این عبارت امام 

در    رحمه اللهئله جامع هست، چون امام  این یمکن ان یقال به نظر ما ناظر به مس اضافيا«  اینکه  یمکن ان یقال« »فرماید: »می

شود برای جامع، اگر به این اعتبار عبادات و معاملات مسئله جامع را پيش آورد و گفت به این اعتبار مصداقی می

مصداقی برای جامع شد در مصداقيتش برای جامع، نسبيت در کار نيست چون جامع امر بسيطی است، حيثيت اجزاء  

شود  اگر از مصداقيتش برای جامع قطع نظر کنيم و حيثيت اجزاء و شرائط را در آن ببينيم بله می و شرائط در آن نيست،  

عبارات دقيق و مؤثری هستند، مخصوصاً    رحمه اللهکنيد عبارات امام  به این اعتبار مسئله نسبت را مطرح کرد، ملاحظه می

ر بگيریم، چون جامع عنوان بسيطی است که متحد  این نکته اخيری که بنده عرض کردم که اگر حيثيت جامع را در نظ

به حيث بساطت دیگر جزء و شرط نداریم، یعنی این تعبير به تام   رحمه الله مع الاجزاء و الشرائط  نحو ال... به تعبير آخوند
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ید آن  بریم با قطع نظر از حيثيت جامع هست و الا وقتی با حيث جامع کار کردالاجزاء و الشرائط را که به کار می

رود، حتی نسبت به حالا مکلفين یعنی مکلف هم  عنوان بسيط صادق است با هر جزء و شرطی دیگر نسبيت از بين می 

مأمور به جامع بسيط است و شما صدق جامع بسيط را در این مرکب دارید و وقتی صدق جامع بسيط را در عبادت  

 دهيد برای عبادت و معامله مشکل ایجاد کنيد. مبنا قرار می   توانيد، وقتی صدق جامع بسيط را و معامله دارید دیگر نمی 

 رحمه الل  تام نبودن گزارش استاد فاضل

از بيان استادشان ارائه کردند    رحمه اللهالله فاضل  با این توضيحاتی که ارائه کردیم گزارشی که استاد بزرگوار ما حضرت آیت  

نسبت عموم و خصوص من وجه، نه مسئله وضع تعيينی و تعينی در  سنجی شده بود،  گزارش کاملاً تامی نبود، نه نسبت 

استادمان    رحمه اللهالله بروجردی  را با فرمایشات استادشان آیت رحمه الله  آن رسيدگی شده بود، نه نسبت فرمایشات حضرت امام 

را  تبيين    رحمه اللهاهيم فرمایشات امام  خودیده بودند؛ بنابراین باید یک دقتی کنيم که وقتی می  رحمه الله الله فاضل لنکرانیآیت

در مناهج وجود داشت را در نظر بگيریم که گزارش ما  رحمه الله کنيم این نکات پنجگانه ای را که در عبارات حضرت امام

 گزارش تامی باشد.   رحمه الله از فرمایشات امام

 »وَ صَلَّ عَلیَ محُمََّدٍ وَ آلِهِ الطَّاهرِیِن«

 

 1401.03.02دوشنبه   /ظلهدامخارج اصول استاد عبدالکریم فرحانی 

 اللهرحمه   در نقل و بررسی کلام مرحوم آخوند اللهرحمه  جلسه صد و هشتم: بیان مرحوم فاضل 

 در محل بحث 

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمَْنِ الرَّحِيم 

 العَالمَيِن وَ صَلَّی اللهُ عَلیَ محُمََّدٍ و آلِهِ الطَّاهِریِن الْحمَْدُ للهِ رَبِّ 
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 مرور مباحث گذشته

و مقایسه تحليل ایشان در مناهج با عبارات استاد بزرگوارمان    اللهرحمه بحث ما در ارتباط با فرمایشات ارزشمند حضرت امام  

خواندیم    اللهرحمه   دا عباراتی را از استادمان حضرت آقای فاضل ادامه دارد، ابت  اللهرحمه   و تلميذ ایشان یعنی مرحوم آقای فاضل 

را در    اللهرحمه  را ارائه کردیم و امروز در ادامه، تتمه عبارات استادمان حضرت آقای فاضل  اللهرحمه   و بعد هم عبارات اوليه امام

تتمه چه بخش این  ایشان در  ببينيم  از آن  درس خارجشان ملاحظه خواهيم کرد و  امامهایی  اشاره    اللهرحمه   عبارات  را 

 دهند؟ یا تبيين خودشان خواهد بود که حالا ملاحظه کنيد. نسبت می اللهرحمه کنند؟ خلاصه به امامکنند؟ نمی می

 در محل بحث الل رحمه  تتمه عبارات مرحوم فاضل

کنند که »آیا صحت و فساد دارای  کنند تعبير میل می نق  اللهرحمه   را به آخوند  اللهرحمه   ایشان در ادامه بعد از اینکه آن نقدهای امام

ای است که ارتباط  فرمایند صحت و فساد دو واقعيت نيستند بلکه این مسئله می   اللهرحمه  واقعيت است یا نه؟  مرحوم آخوند

ی نماز با یک  داند یا فقيهبه اختلاف انظار دارد، مثلاً فقيهی نماز بدون سوره را صحيح و فقيه دیگر آن را باطل می

داند و معتقد است تسبيحات اربعه را باید سه بار خواند؛ بنابراین  تسبيحات اربعه را صحيح و فقيه دیگر آن را باطل می 

توانيم صحيح یا فاسد بدانيم بلکه باید بگویيم نماز  واقعيتی برای صحت و فساد وجود ندارد، ما نماز بدون سوره را نمی

قائل به جزئيت سوره نيست صحيح و به نظر کسی که قائل به جزئيت سوره هست باطل    بدون سوره به نظر کسی که

 است که درست هم هست، در کفایه هم آمده است. اللهرحمه  باشد.« این بخش اول فرمایش آخوندمی

 الل رحمه  گانه مطرح در بحث اجزاء در بیانات مرحوم آخونداجزاء و امرهای سه

فرماید« خاطرتان هست در باب اجزاء عنوان استشهاد مطرح کرده و میسپس مرحله اجزاء را به  اللهرحمه  »مرحوم آخوند

کنيم: امر واقعی اولی که مثلاً امر به صلاۀ است با طهارت مائيه، امر واقعی ثانوی که آن امر سه گونه امر را تصویر می
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واقعی ثانوی، اوامر اضطراریه هستند که در مقام مثلاً  اضطراری باشد، آن امر واقعی اولی، اوامر اختياریه هستند، امر  

تواند مثلاً آب تهيه کند مثلاً در ضيق وقت است، مأمور است  نماز با طهارت ترابيه هست، کسی که اضطرار دارد و نمی 

 خاطر ارزش مسئله وقت با طهارت ترابی انجام بدهد، تيمم کند و نماز بخواند  که نمازش را به 

بقاء طهارت دارد اجازه می امر سوم امر   دهد طهارتش را  ظاهری است، شارع مقدس مثلاً برای کسی که شک در 

استصحاب کند، صلاۀ با استصحاب طهارت، صلاۀ با امر ظاهری است، به اصطلاحی که آقایان بيان فرمودند، بعد بحثی  

این است، اما آیا اتيان به    اللهرحمه   ير آخوندکنند که اتيان مأموربه به امر واقعی اولی مجزی است، تعب در باب اجزاء می 

ثانوی و اتيان مأموربه به امر ظاهری مجزی هست یا نه؟ حالا با آن دوبخشی که برای امر  به امر واقعی  مأموربه 

آوردند، ظاهری باب امارات و ظاهری باب اصول عمليه که مثال به استصحاب زدیم که دیگر اصل عملی  ظاهری می 

کرد آب وجود ندارد اگر بخواهد  یعنی وقتی کسی نمازش را با تيمم خواند بعد آب پيدا کرد، فکر می روشنی است،  

گذرد با تميم نماز خواند، از قضا آب پيدا شد وقت هم باقی بود آیا این نماز با طهارت  آب پيدا کند وقت نماز می

مر اضطراری در عين حالی که امر خودش را ساقط  ترابی، مجزی از نماز با طهارت مائيه هست؟ اتيان به مأموربه به ا

 کند یا نه؟  کرده آیا امر اختياری را هم ساقط می 

کند و لذا اجزاء محقق  کند، قطعاً بقيه امرها را هم ساقط میاتيان به مأموربه با امر اختياری، امر خودش را ساقط می

کند یا نه؟ لذا تعبير  امر خودش، امر اختياری هم ساقط میاست، اتيان به مأموربه با امر اضطراری آیا علاوه بر اسقاط  

  افتد و آیا اجزاء به تعبير آخوند تعبير روشنی است که اینجا باید ببينيم که برای مسئله اجزاء چه اتفاقی می   اللهرحمه  آخوند

کنند  کنند سؤال می له اجزاء را تبيين می دهد یعنی وقتی که مسئتوضيح می  اللهرحمه   وجود دارد یا وجود ندارد؟ بعد آخوند  اللهرحمه 

اگر کسی با استصحاب طهارت، نماز خواند سپس کشف خلاف امر ظاهری شد، آیا نماز او مجزی است؟ عرض کردم  

کند آیا علاوه بر اسقاط امر ظاهری، سؤال می  اللهرحمه   کند، بعد آخونداتيان به امر ظاهری خود آن امر ظاهری را ساقط می 

اتيان به مأموربه مثلاً تا استصحاب طهارت با طهارت استصحابيه که یک طهارت ظاهری است آیا امر اختياری   این امر،

کند یا نه؟ اگر بعد کشف خلاف شد و معلوم شد که طهارتی وجود نداشته ولی با استصحاب طهارت،  را هم ساقط می 

ه؟ آن امر اختياری ساقط است، این ماهيت بحث اجزاء  نماز اتيان شد لازم است دوباره وضو بگيرد و نماز بخواند یا ن

 .اللهرحمه  با تعابير زیبای آخوند
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 الل رحمه ارتباط بحث اجزاء و صحت و فساد در کلام مرحوم آخوند

فرماید که مسئله اجزاء دليل بر این است که صحت و فساد دو امر  دهد، میاین را با بحث ارتباط می  اللهرحمه   بعد آخوند

دهد که  ی هستند، دو امر اضافی هستند یعنی خالی از واقعيت و حقيقت هستند، چرا؟ چون یک عالمی فتوا می اضاف

دهد و نظر دیگری دارد که اتيان به  اتيان مأموربه به امر ثانوی مجزی است و نماز صحيح هست، فقيه دیگری فتوا می 

شویم که صحت و فساد اضافی است، نسبی  ه میمأموربه به امر ثانوی مجزی نيست و نماز فاسد است، پس متوج

 طور است.است و تابع انظار است، در مورد امر ظاهری هم همين 

 الل رحمه توسعه بحث اجزاء به علم کلام در دیدگاه مرحوم آخوند

ص به فقه  فرماید که این مسئله که صحت و فساد دو امر اضافی هستند اختصادهد، میتوسعه می  اللهرحمه   بعد هم آخوند 

ندارد، اختصاص به اصول ندارد که بخواهم این بحث را در باب اجزاء اصول کنم و در ابواب مختلف فقه هم بر اساس  

آن قاعده اصولی اجزاء فتوا به عدم وجوب اعاده بدهم مثلاً، یا عدم وجوب قضاء، بلکه علاوه بر اینکه در اصول در  

اضافی و نسبی هستند و تابع انظار و فتوای فقهاء هستند، در علم کلام  دهيم صحت و فساد امور  باب اجزاء نشان می

کنيد از متکلم  طور، در علم کلام صحت موافقت امر است، یا صحت موافقت با شریعت است، وقتی سؤال می هم همين 

نظر  بينشان اختلاف کنيد مبنای موافقت با شریعت کدام امر است؟ گویا  که این امر کدام امر است؟ یا از متکلم سؤال می

است، بعضی ممکن است بگویند صحتِ عبادت، موافقت امر واقعیِ اختياریی اولی است؛ بنابراین کسی که نمازش با  

تيمم است، نمازش فاسد است چون موافقت با امر نيست، موافقت با شریعت نيست، وقتی واجد الماء است چون با امر  

طور در امر ظاهری، ممکن است  ه لذا موافقت صحتی وجود ندارد یا همين واقعی موافقت نکرده آن امر موافقت نشد 

بعضی دیگر بگویند صحت عبارت است از موافقت مطلق امر، خواه امر واقعیِ اولیِ اختياری یا امر ثانویِ اضطراری  

اصول در مسئله اجزاء مطرح هست و اثرش در فتاوای  شبيه آنچه که در علم    اللهرحمه   یا امر ظاهری؛ لذا به تعبير آخوند 

 شود در علم کلام هم وجود دارد.فقهی در علم فقه منعکس می 
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 الل رحمه  از زبان استاد فاضل الل رحمه بندی و بررسی کلام مرحوم آخوندجمع 

ای هستند  يت نيستند بلکه مسئله این است که: صحت و فساد دو واقع  اللهرحمه  بندی آخوندبه تعبير استاد بزرگوارمان جمع 

  حسب اختلاف انظار ممکن است مختلف باشد. استاد بزرگوار ما در این مرحله شروع به بررسی فرمایش آخوند که به 

کنم چون نقل فرمایش استادمان را انجام  ماند که عرض میباقی می   اللهرحمه  ای هم از فرمایش آخوندکنند، البته تتمه می  اللهرحمه 

 دهيم همين روال خودشان را برویم.  می

 الل رحمه  به مرحوم آخوند الل رحمه  اشکال اول استاد فاضل

فرموده صحت و فساد تابع انظار فقهاست و    اللهرحمه  کنند که آخوندرا نقل می  اللهرحمه  استاد اینجا بعد از اینکه عبارات آخوند

اء بودن صحت و فساد است و این مسئله اجزاء در اصول و نهایتاً  مسئله اجزاء، شاهد بر نسبی بودن و تابع انظار فقه

کنند بعد شروع به  نقل می   اللهرحمه  تأثيرش در فقه نظائری در سایر علوم مثل علم کلام دارد این سه مطلب را از آخوند

ز بدون سوره مثلاً صحيح هست  در ارتباط با صحت و فساد که نما  اللهرحمه   فرمایند: کلام آخوندکنند، استاد ما می تحليل می 

بپذیریم    اللهرحمه   توانيم این را از آخوندفرمایند که این مطلب از نظر ما مطلب تامی نيست، ما نمی یا صحيح نيست، ایشان می 

توانيم بپذیریم نماز بدون سوره یا نماز با سوره  این است که نمی فرمایند به جهت اینکه واقع مسئله  چرا؟ استاد می 

حسب واقع یک معيار واقعی لازم داریم برای صحت و فساد،  و فسادش نسبی است، چون به تعبير استاد ما بهصحت 

توانيم ادعا کنيم اینجا واقعيتی وجود ندارد و هر  حسب واقع یا صحيح هست یا فاسد است، ما نمینماز بدون سوره به 

خواهد بگوید  کند بر اینکه هر مجتهدی می دلالت می   مجتهدی نظرش مبناست، نه اتفاقاً برعکس، وجود انظار مختلفه

نمیواقع آن است که من می انظار مختلفه واقعيت را عوض  انظار مختلفه می گویم، پس  بلکه  ادعا کند  کند  خواهد 

گویم و البته مجتهد مخطئ معذور است و آن قانون »للمصيب اجران و  واقعيت یک دانه هست و آن است که من می

فهميم که  را نمی   اللهرحمه   دهد که این فرمایش آخوندر واحد« حاکم است لذا استاد بزرگوار ما این فتوا را میللمخطئ اج

من بخواهم بر اساس اختلاف انظار واقعيتی را که آن واقعيت مبنای صحت واقعی است را از بين ببرم نه، اتفاقاً اختلاف  
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مقام شناخت واقعيت اختلاف وجود دارد و آن مصيب و مخطئ با    دهد که واقعيت یکی است منتها درانظار نشان می 

پذیرند. حالا  را نمی  اللهرحمه   این فرمایش آخوند  اللهرحمه   همان قانون خودش جاری است؛ لذا استادمان حضرت آقای فاضل

را نسبت بدهند، یعنی اینها    همين بيان را داشتند، توقع داشتيم استاد ما این مطلب  اللهرحمه جا دارید امام  ملاحظه را همين

 است.   اللهرحمه  فرمایشات امام

 الل رحمه  به مرحوم آخوند الل رحمه  اشکال دوم استاد فاضل

پای مسئله اجزاء را به ميان آورده، یعنی همان    اللهرحمه   تر از این مسئله این است که مرحوم آخوندفرمایند عجيب بعد می

فرمایند اصلاً موضوع اجزاء، عبادت صحيح هست،  يچ ربطی به اجزاء ندارد، چرا؟ میکه این مسئله هنکته دوم درحالی 

صورت صحيح انجام  ما اصلاً در اجزاء، عبادت فاسد محل بحثمان نيست، اجزاء در جایی است که مکلف مأموربه را به 

شود که آیا علاوه بر  ل میکند بعد سؤا شود امر خودش را ساقط می صورت صحيح انجام می دهد، وقتی مأموربه به می

کند مثلاً  اسقاط امر خودش، این مأموربهی که امر خودش را ساقط کرده امر دیگری به نام امر اختياری را ساقط می

در موارد امر اضطراری یا نه؟ پس شارع به او اجازه داده نماز با تيمم در اول وقت بخواند، شارع فرموده اگر اعتقاد  

در اختيارت نيست مجازی در اول وقت نمازت را با امر اضطراری اتيان کنی، حالا که اتفاقاً  داری تا آخر وقت آب  

شود که آیا نمازی که خواندی که قطعاً امر اضطراری خودش را ساقط کرده مجزی از امر واجد الماء شدی بحث می 

دهد این نماز مطابق با مأموربه  نمی اوليه اختياری هم هست یا نيست؟ اصلاً کسی احتمال بطلان و فساد این نماز را  

است به امر اضطراری، سؤال این است که آیا مجزی از امر اختياری است یا نه؟ اصلاً اگر نماز با امر اضطراری باطل  

است جایی برای بحث از اجزاء وجود ندارد، یعنی اگر شارع به کسی اجازه نداد که نماز با امر اضطراری در اول وقت  

خواهند بگویند در  تواند بحث اجزاء را مطرح کند؟ لذا استاد بزرگوار ما میمن عندی خواند آیا می  بخواند خودش 

طور  خلطی وجود دارد ایشان فرموده قائل به عدم اجزاء معتقد به بطلان نماز با تيمم است اصلاً این   اللهرحمه   کلام آخوند

را داشته یا نه؟ اگر دارد یا چرا باطل باشد چنين نمازی به  کنيم آیا نماز با تيمم شرائط خودش نيست، چون سؤال می

اذن شارع خوانده شده و تمام شرائط خودش را واجد است لذا قطعاً صحيح هست و عرض کردم آن نکته را اگر 
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اتفاق نمیمی  اللهرحمه   تری در عبارت آخوندتصریح روشن ابهام و خلط  ر  افتاد، این نماز صحيح هست امآمد دیگر این 

خودش را ساقط کرده یعنی امر اضطراری را سؤال این است که حالا که صحيح هست و امر اضطراری خودش را  

کند یا نه؟ در نمازی که با امر ظاهری یعنی مثلاً استصحاب طهارت هم خوانده  ساقط کرده آیا امر اختياری را ساقط می 

ز با وضو هست دعوا سر کفایت از نماز با طهارت استصحابی  طور است دعوا سر کفایت نماز با تيمم از نماشود همين می

از نماز با طهارت واقعی است و الا دعوا سر این نيست که این عمل صحيح هست یا نه قطعاً صحيح هست اگر صحيح  

نبود که بحث از اجزائش مطرح نبود اگر صحيح نبود بحث از سقوط امر اختياری یا امر اضطراری یا امر ظاهری مطرح  

ای تحت عنوان بطلان آن نماز نداریم، آن نماز در عالم خودش یعنی  شد بنابراین به تعبير زیبای استاد ما، مسئله نمی

عالم اضطرار یا عالم امر ظاهری کمبودی ندارد که شارع بخواهد حکم به بطلانش کند و لذا عرض کردم امر خودش  

کند، اما نزاع سر این  ياً کمبودی ندارد، ثالثاً امر خودش را ساقط میکند، اولاً شارع به او اجازه داده، ثانرا ساقط می 

است آیا مجزی و مکفی از اتيان به مأموربه با امر دیگری است یا نه؟ لذا آن نکته زیبای استاد بزرگوارمان حضرت  

مسئله اجزاء را وسط کشيد؟    اللهرحمه  کنيم چرا آخونداین است که انصاف مسئله این است که تعجب می  اللهرحمه  الله فاضلآیت

حق نداشت مسئله اجزاء را وسط بياورد، ما کاری با مسئله اجزاء نداریم،    اللهرحمه   برای ما عجيب است، محقق خراسانی

کنيم که اگر این را به استادشان  این، این بخش از فرمایشات استاد بزرگوار ما و توضيح ایشان، حالا بعداً عرض می 

کردند  دادند و آن حيث جامع را که جلسه گذشته عرض کردم در آن تبيين میدرباره انظار  نسبت می اللهمه رح  حضرت امام

 شد. تر میاحتمالاً مطلب دقيق 

 مقدمه بحث جلسه آینده

کنند که این نقل ایشان را هم ملاحظه کنيد که بعد ادامه بدهيم این نقل می  اللهرحمه   بحث بعدی که استاد بزرگوار ما از آخوند

در اینجا تفصيل    اللهرحمه   کنند که مرحوم آخوندعنوان مجعول شرعی هستند یا نه؟ تعبير میاست که آیا صحت و فساد به 

ید اگر صحت را به موافقت عنه یا موافقت  فرمامی اللهرحمه   اند که باید مورد ملاحظه قرار گيرد، آخونددقيقی را مطرح کرده 

شریعت معنا کنيم ببينيم حيثيت مجعول شرعی بودن اینها چه خواهد شد که بحث بسيار دقيقی است، اجازه دهيد ادامه  
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بعد مقایسه آن با فرمایشات استادشان حضرت امام   اللهرحمه  فرمایشات آخوند ر  را د  اللهرحمه   را از زبان استاد بزرگوارمان و 

 جلسه آتی پی بگيریم.  

 به برکت صلوات بر محمد و آله محمد 

 

 1401.03.03شنبه خارج اصول استاد عبدالکریم فرحانی/ سه

 جلسه  صد و نهم: بررسی اینکه آیا صحت و فساد مجعول شرعی هستند یا خیر؟ 

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمَْنِ الرَّحِيم 

 العَالمَيِن وَ صَلَّی اللهُ عَلیَ محُمََّدٍ و آلِهِ الطَّاهِریِن الْحمَْدُ للهِ رَبِّ 

 مرور مباحث گذشته

له فرمایشات  بود و عرض کردیم معظم   اللهرحمه الله فاضل  بحث ما در ارتباط با فرمایشات استاد بزرگوارمان حضرت آیت

یکی بررسی  کنند که این مراحل را یکیمراحلی را اشاره می  اللهرحمه  کنند و در تبيين فرمایشات آخوندرا تبيين می   اللهرحمه  آخوند

را به اینجا رساندند که آیا صحت و فساد مجعول شرعی هستند یا    اللهرحمه   رویم، بحث فرمایشات آخوندکنيم و جلو میمی

ه که باید مورد ملاحظه  رابطه تفصيل دقيقی را مطرح کرددراین  اللهرحمه   دهند که آخوندنه؟ استاد بزرگوارمان توضيح می

 قرار گيرد.
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درباره اینکه آیا صحت و فساد  الل رحمه  از زبان استاد فاضل الل رحمه  تفصیل مرحوم آخوند

 مجعول شرعی هستند یا خیر؟

  کنيم؟ کنيم یا امر اعتباری تلقی می این است که باید ببينيم صحت و فساد را امر انتزاعی تلقی می   اللهرحمه   تفصيل آخوند  

کار می  اللهرحمه   آخوند به  انتزاع و اعتبار را در احکام وضعيه زیاد  از همين این  یعنی  برند که صحت و فساد هم  هاست 

خواهيم بگویيم مجعول شرعی هستند که ما اینها را اعتباری بدانيم یا نه منشأشان در اختيار شارع است و آنها را  می

ها  داریم، استاد بزرگوار ما گاهی وقت   اللهرحمه   م وضعيه این اصطلاح را از آخوندکنيم،  در احکااز یک امر شرعی انتزاع می

شود به انتزاعی اعتباری هم گفت، در فلسفه خواندیم  برد، اشکالی ندارد، میاعتباری و انتزاعی را معادل هم به کار می 

  - را   اللهرحمه  ا رحمت کند علامه طباطباییخد  -شود به یک معنا اعتباری دانست  معقولات ثانی که انتزاعی هستند را می 

کنم، خودش اعتبار  شود، انتزاعی یعنی چيزی که من انتزاعش میاما الان در اصولِ دارج، اعتباری از انتزاعی جدا می

 کند.  شارع نيست و جعل شرعی به آن تعلق نگرفته، اعتباری آن است که شارع اعتبار می 

های اعتباری و انتزاعی را بارها در احکام وضعيه مخصوصاً قسم ثانی و  ثی دارند چون بحث اینجا بح اللهرحمه   حالا آخوند

دارند را    اللهرحمه  در دفاع از شيخ   اللهرحمه  و آن نکته ارزشمندی که امام  اللهرحمه   و آخوند  اللهرحمه  ثالث با آن اختلاف نظری که بين شيخ

ای عرض کنيم،  طولش ندهيم حالا بعداً اگر در بررسی لازم شد نکته   دهم کهبارها بحث کردیم، دیگر ارجاعتان نمی 

 کنيم. عرض می

 معنای صحت و فساد در علم کلام  

فرماید: »اگر ما صحت را به موافقت امر یا موافقت شریعت که در علم کلام  طور میاین  اللهرحمه  بنا به نقل استاد ما آخوند

امر اعتباری و انتزاعی خواهند بود که از دو واقعيت انتزاع شدند )اینجاست    شود معنا کنيم، صحت و فساد دومطرح می

خورد( چرا  کنم اعتباری اینجا به معنای انتزاعی است نه در مقابل اعتباری یعنی جعل شرعی به آنها نمیکه عرض می
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نمی  آنها جعل شرعی  مأموربه در خارج یکبه  با  مأتی  تفسير مطابقت  بنابراین  برای    خورد؟ زیرا  تکوینی  واقعيت 

 عبادت خارجی است.« 

طور  شود مطابقت مأتی یعنی مطابقت عمل من با مأموربه در خارج، همانبله عمل من وقتی مطابق با واقع است این می 

که عدم مطابقت هم یک واقعيت تکوینی است، عنوان موافقت امر یا موافقت شریعت از این انطباق تکوینی به تعبير  

شود موافقت با امر یا موافقت با شریعت در علم کلام، پس در علم کلام این امر  شود، صحت میانتزاع می   اللهرحمه  آخوند

هم   اللهرحمه  گيریم، در عبارت آخوندعرض کردم در عبارت استادمان اعتباری و انتزاعی را یکی می   -اعتباری یا انتزاعی 

طور هست  د، در مورد فساد که نقطه مقابل صحت است نيز همينشوصحت ناميده می  -شود  طور میها اینبعضی وقت 

خورد، صحت را از یک امر پس اگر گفتم صحت یعنی موافقت امر یا موافقت شریعت، دیگر جعل شرعی به اینها نمی

در  گویم بله موافق با شریعت است چون مأتی منطبق با مأموربه هست، آنی که شارع  کنم، میتکوینی واقعی انتزاع می 

اختيارش هست امر به مأموربه هست، فعل خارجی من وقتی تکویناً با آن واقعيت خارجی منطبق شد مفهوم صحت  

 عنوان موافقت با امر یا موافقت با شریعت، این در کلام. شود به از آن انتزاع می 

 معنای صحت و فساد در فقه                                    

اتفاقی میاعاده و قضاء و فساد را مقابل آن معنا می   اما در فقه صحت را سقوط   الله رحمه   افتد؟ آخوندکنند، در فقه چه 

خواهد بين نسبت دادن صحت به  می  اللهرحمه فرماید در فقه نسبت دادن صحت به مأموربه به امر اولی، در واقع آخوند  می

مر اضطراری یا امر ظاهری تفصيل قائل شود، در بحث  مأموربه به امر اولی در مقابل نسبت دادن صحت به مأموربه به ا

فرماید اگر صحت را به مأموربه به امر اولی مثل نماز با طهارت مائيه  می  اللهرحمه   قبلی در مسئله اجزاء خواندیم، آخوند

قع  نسبت دهيم، صحت به معنای سقوط اعاده و قضاست و این سقوط ربطی به شارع ندارد زیرا نسبت به آن جعلی وا

به امر اولی را انجام دهد  نشده، بلکه این یکی از مستقلات عقليه است همان عقلی که می گوید اگر کسی مأموربه 

کند که بر چنين کسی اعاده و قضاء واجب نيست پس صحت به معنای سقوط  مستحق عقوبت نخواهد بود، حکم می 

کند به اینکه عمل تو مسقط  ر اینکه عقل حکم می خاطاعاده و قضاء مجعول شرعی نيست، شارع جعلی نکرده چرا؟ به



 

 )علیه السلام( مدرسه فقهی امیرالمؤمنین         51
 

کنيم ممکن است اسم این را باز انتزاعی بگذاریم، انتزاع در  اعاده است چون منطبق با امر اولی است، بعداً عرض می

 مقابل اعتباری یعنی جعلی در آن نيست.  

شود با آن  مائيه، وقتی مأتی تو منطبق میآنچه که شارع جعل کرده بود این بود که امر کرده بود به صلاۀ مع طهارۀ ال

کند، صحت به معنای سقوط  کند به سقوط اعاده و قضاء، دیگر شارع کاری نمیصلاۀ مع طهارۀ المائيه، عقل حکم می 

شود نه اعتباری که عقل این مسئله را انتزاع کرده، عقلی است، شرعی نيست، انتزاعی  اعاده و قضاء یک امر انتزاعی می

کنند پس صحت به معنای فقهی  اعتباری، اشکال ندارد با همين کمکی که بنده کردم در اصطلاح؛ لذا تعبير میاست نه 

در مورد اتيان مأموربه به امر اولی هيچ ارتباطی با جعل شارع ندارد نه جعل استقلالی نه جعل تبعی، اگر جعل تبعی  

بگوید نه، حتی انتزاع هم در کار نيست فقط عقل است، این مطلب    خواهدمی  اللهرحمه  را انتزاع معنا کردیم آن موقع آخوند

کنم چون در انتزاع دهم که عرض کردم در احکام وضعی اگر لازم شد عرض میرا در جلسه بعد توضيح بيشتری می

 شود به آن گفت حکم شرعی چون منشأ آن دست شارع است. ولو انتزاع مال اعتبار نيست اما می

دانند نه اعتباری، استصحاب اشکال ندارد چون حکم شرعی  آنهایی که قسم ثانی و ثالث را انتزاعی می  لذا بنا بر مبنای

کند ولی اگر گفتيم نه اصلاً حتی انتزاع هم در کار نيست عقل محض است اصلاً حکم شرعی نيست، حکم  صدق می

شود؟  را باید دقيق ببينيم کدام می   اللهرحمه ند کنيم؛ لذا حرف آخوشود که بعداً عرض میعقلی است، اینجا فضای دیگری می

آیا سقوط اعاده و قضاء اعتباری که قطعاً نيست، انتزاعی هست که باید صدق حکمی بشود بر آن کرد ولو اعتبار و  

جعل شرعی در آن نيست ولی منشأ، دست شارع باشد یا نه اعتباری نيست، انتزاعی هم نيست صرفاً عقلی است یعنی  

شرعی هم بر او صدق نکند که عرض کردم این یک توضيحی لازم دارد که متأسفانه اینجا در عبارات    دیگر حکم

  استادمان با اندماج مواجه هستيم، بعداً در ذیل احکام وضعيه توضيح خواهيم داد، حالا لازم شد عبارتی هم از آخوند 

گيرند که  ای میدمان را ملاحظه کنيد؛ لذا استاد اینجا نتيجه خوانيم که به این عبارت کمک کنيم فعلاً عبارت استامی  اللهرحمه 

آید، پس صحت به معنای فقهی در مورد اتيان مأموربه به امر اولی عرض کردم بيشتر با آن فضای بعدی درست درمی

اینجا به    هيچ ارتباطی با جعل شارع ندارد، نه جعل استقلالی که بشود اعتباری، نه جعل تبعی که بشود انتزاعی، تبعی

 معنی ثانياً و بالعرض است نه تبع اصطلاحی که خودش اعتبار باشد، بلکه این از مستقلات عقليه است. 
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نتيجه را که می این  اینکه آخوند  گيرند ظاهر میبله  ندارد    اللهرحمه شود در  با شارع  ارتباطی  بگوید اصلاً هيچ  خواسته 

گویيم حکم  جزئيت و شرطيت مأموربه قائليم که باز به آن می  قدری که برایشود به آن گفت حکم شرعی، آننمی

، اینجا آن هم نيست  اللهرحمه  و آخوند  اللهرحمه   شرعی چون منشأ انتزاعش دست شارع است ولو اعتباری نيست بر مبنای شيخ

 شود دو تفسير  کرد. نه اعتباری است نه انتزاعی، لذا اینجا می 

ما اگر صحت را به مأموربه به امر ثانوی مثل نماز با تيمم یا مأموربه به امر ظاهری مثل  دهند »ابعد استاد ما ادامه می 

کند و ربطی به عقل ندارد« باز اینجا ملاحظه  نماز با استصحاب طهارت نسبت دهيم ارتباط مستقيم با شارع پيدا می 

مستقلات عقليه نيست حالا چه آن را  شود همان دو بحث را پياده کرد، ربطی به عقل ندارد یعنی دیگر  کنيد می می

اعتباری کنيم چه انتزاعی کنيم، در مقابل فرض اول که نه اعتباری است نه انتزاعی، نه جعل استقلالی دارد نه جعل  

را نقد کنند این اندماج    اللهرحمه   خواهند آخوندکنم فرمایش استادمان مقداری مندمج است لذا بعداً هم که میتبعی، عرض می 

کند. »اما اگر صحت را به مأموربه به امر ثانوی مثل نماز با تيمم یا مأموربه به امر ظاهری مثل نماز با استصحاب  می  اثر 

 کند و ربطی به عقل ندارد.« را به طهارت نسبت دهيم ارتباط مستقيم با شارع پيدا می

ند؟ کسی که فاقد الماء بوده و با تيمم نماز  کاش میکند؟ یا انتزاعیارتباط مستقيم یعنی چه؟ یعنی آن را اعتباری می 

تواند چنين نمازی را صحيح بداند، صحيح و مجزی  خوانده، وقتی در وقت واجد الماء شده در اینجا شارع است که می

تواند چنين نمازی را باطل و غيرمجزی دانسته و اعاده و  دانسته و اعاده و قضا را واجب نداند و هم اوست که می 

گرفته و به تبعيت تکليف نيست، اگر شود که در اینجا جعل شرعیِ مستقل به آن تعلق واجب بداند، ملاحظه میقضاء را  

 افتد. گفتيم به تبعيت تکليف نيست ببينيم چه اتفاقی می

 الل رحمه بندی کلام مرحوم آخوندجمع 

حکم امر اولی اختياری بدانم که  تفکيکی کرده بين اینکه من مسئله را نسبت به بنا به نقل استاد ما    اللهرحمه   بنابراین آخوند  

این   اللهرحمه  صرفاً حکم عقل است یا مسئله را برگردانم نسبت به امر اضطراری یا نسبت به امر ظاهری که از نظر آخوند

وضو هست، شارع است که    گوید صلاۀ با تيمم مجزی و مکفی از صلاۀ بادیگر کار شارع است، شارع است که می
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گوید صلاۀ با استصحاب طهارت مجزی و مکفی از صلاۀ با خود طهارت واقعی است، طهارت، طهارت ظاهری  می

طرفش که  گوید حکم به عدم اعاده و قضاء در آنجا حکم شارع هست، این می  اللهرحمه   گوید، آخوند است ولی شارع می 

است، آن طرفش ظاهر در این است که نه اعتباری است نه انتزاعی است، این شود در اینکه اعتباری  آیيم ظاهر می می

 فرمایش استادمان است. 

   الل رحمه  موضوع صحیح و فاسد از دیدگاه مرحوم آخوند

دهيم؟  ای را دارند که باید ببينيم موضوع صحيح و فاسد را چه قرار میتکمله  اللهرحمه   فرمایند محقق خراسانیبعد در ادامه می 

آیا موضوع صحيح و فاسد، صلاۀ خاص خارجی است؟ یا موضوع صحيح و فاسد کلی صلاۀ است؟ کلی صلاۀ با تيمم  

 موضوع است؟ یا شخص نماز خارجی موضوع است؟  

کنيم، صلاۀ  جعل شرعی به صلاۀ با تيمم خورد، روی کلی صلاۀ بحث میگویيم  جا هم که میفرماید همينمی  اللهرحمه   آخوند

کند به انطباق این مأتی با آن کلی صلاۀ ولی آن که  کند، آن باز فعل فاعل است، عقل حکم میخاص خارجی فرق می

لاۀ است؛  شارع بر آن حکم شرعی کرده و جعل شرعی دارد در صلاۀ با تيمم و صلاۀ با طهارت استصحابيه، آن کلی ص

کنيم باید حواسمان را بدهيم، کلی صلاۀ با تيمم، موضوع حکم شارع  فرمایند که اینجا هم وقتی بحث می لذا تعبير می 

هست نه شخص نماز خارجی که زید آن را با تيمم انجام داده، آنچه مربوط به شارع است و جعل شخصی در آن  

قل است، اگر عقل ملاحظه کرد که این صلاۀ خارجی با تيمم  مدخليت دارد قسم اول است اما قسم دوم مربوط به ع

مصداق همان چيزی است که شارع در حکم کلی خود آن را محکوم به صحت یا مثلاً فساد قرار داده، اگر عقل حکم  

به  کند، این مانند همان مطابقت مأتی با مأمورکرد دید این آن است عقل نيز همان حکم را در مورد این فرد پياده می 

 است که ما آن را واقعيت تکوینی دانستيم. 

پس در ارتباط با امر اضطراری یا امر ظاهری هم که بگویيم جعل شرعی وجود دارد، جعل شرعی در مرحله کلی  

کند، ربطی به شارع ندارد، این مانند  صلاۀ است و الا آن فعل خاص خارجی باز هم نه مطابقتی است که عقل حکم می 

کنيم؟  ی با مأموربه است که آن را واقعيت تکوینی ناميدیم، آنجا هم در واقع با چه چيزی کار می همان مطابقت مأت
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کنيم، آنجا هم با کار عقل کار داریم  کار تکوینی است، کار عقل است، ما آنجا دخالت نمیگوید آنجا هم  می  اللهرحمه   آخوند

کند به  کنيم، عقل است که حکم می م عقل نداریم، کار نمی و وقتی خواستيم با کار عقل کار کنيم  دخالتی در بحث حک 

توان این معنا را ملاحظه کرد اینجا باید عقل درک کند که آیا نمازی که در خارج واقع  اینکه آنجا هم با مشاهده می 

هری و  شده با مأموربه مطابقت دارد یا ندارد، پس در حکم اولی صلاۀ با امر اولی اختياری، همه عقل است، در ظا

 دهد. کند، عقل است که روی انطباق مأتی و مأموربه نظر میاضطراری روی کلی صلاۀ شارع حکم می 

 در معاملات و فرق آن با عبادات الل رحمه بیان دیدگاه مرحوم آخوند 

ر مقابل ربا  فرماید در باب معاملات نيز حکم کلی مربوط به شارع است که مثلاً صحت کلی بيع دمی  اللهرحمه  »بعد آخوند

مربوط به شارع است ولی صحت معامله شخصيه بين دو نفر واقع شده، مجعول شرعی نيست بلکه باز انطباق مأتی و  

کند بنابراین مأموربه هست که کار شارع نيست بلکه کشفی است که عقل از انطباق این واقع خارجی با حکم شارع می

خص فرق گذاشت و بگویيم شارع حکم به صحت را روی عنوان کلی  در معاملات هم مانند عبادت باید بين کلی و ش

شود و این حکم به  بين زید و عمرو چون مصداق آن عنوان کلی است محکوم به صحت می بيع جعل کرده و بيع واقع 

 صحت از ناحيه ماست شارع مستقيماً روی معاملات شخصيه حکمی ندارد.« 

عبادات و معاملات یک فرق وجود دارد و آن این است که حکم به صحت    بعد هم توضيح تکميلی دارند که »البته بين

ها تأسيس یک صحت خاص است که  ها امضای ما هو الجاری بين العقلاست، گاهی وقت دو گونه است گاهی وقت 

 نزد عقلاء رایج نيست ولی حکم به عبادات هميشه تأسيسی است یعنی مخترعات شرعی هستند.« 
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باری از انتزاعی و حیث عقلی از حکم شرعی در بیان لزوم جداکردن حیث اعت

 نظریه 

طور نقل کردند، از همين توضيحی که دادم  را این   اللهرحمه   فرمایيد که استاد بزرگوار فرمایش آخوندحال ملاحظه میایعلی 

ای که بنده عرض  این نکته   در عبارت استاد شویم انصافاً جا داشت  اللهرحمه   قبل از اینکه وارد نقد و بررسی فرمایش آخوند

 اللهرحمه  کردم که حيث انتزاعی را از حيث اعتباری و حيث عقلی را از حيث حکم شرعی جدا کنيم و بعد که کلام آخوند

توانيم، حالا من جداکردن حيث اعتباری از حيث انتزاعی و جداکردن حکم شرعی  خواهيم بررسی کنيم بهتر میرا می

رابطه تقریباً دارند در احکام وضعيه مختصراً  انصافاً عبارت روشن و صریحی دراین  اللهرحمه نداز حکم عقلی را چون آخو

در توضيح کلام    اللهرحمه   الله فاضلدهند که جا داشت انصافاً از این اندماج فرمایش استادمان آیت یک توضيح دیگری می 

 دهيم إن شاءالله  دربياید که بعد در بررسی بتوانيم بهتر نظر  اللهرحمه   آخوند

 به برکت صلوات بر محمد و آله محمد 

 

 1401.03.04چهارشنبه  /ظلهدامخارج اصول استاد عبدالکریم فرحانی 

جلسه صد و دهم: بررسی احکام وضعیه ذیل مباحث استصحاب در مباحث مرحوم  

 الله رحمه   آخوند

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمَْنِ الرَّحِيم 

 عَالمَيِن وَ صَلَّی اللهُ عَلیَ محُمََّدٍ و آلِهِ الطَّاهِریِن الْحمَْدُ للهِ رَبِّ ال
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 مرور مباحث گذشته

  له فرمایشات محقق خراسانی بود، معظم  اللهرحمه الله فاضل  بحث ما در ارتباط با فرمایشات استاد بزرگوارمان حضرت آیت

در    اللهرحمه   از این منظومۀ تعابير آخوند   اللهرحمه  قای آخوندکاش در تبيين فرمایشات آرا ذکر فرمودند و ما عرض کردیم ای   اللهرحمه 

اشاره کنيم    اللهرحمه  شد و قرار شد مختصری به عبارات آخوندمسئله اعتباری، انتزاعی و حکم شرعی استفاده بيشتری می 

 که بعداً در بررسی فرمایشات استادمان به این منظومه نيازمندیم.

 بررسی وضع 

مسئله احکام وضعيه را در ذیل مباحث استصحاب بحث فرمودند، آنجا تعبيرات قشنگی دارند که    اللهحمه ر محقق خراسانی

و  آنجا در ذیل مسئله وضع بيان فرمودند: »   اللهرحمه   کنم، آقای آخوندمختصراً یکی دو نکته و عبارتش را یادآوری می 

اینجا بالتبع را به معنای  کليف او منتزع عنه تابع له حجۀ«  لابأس بصرفه الی تحقيق هذا الوضع ...... مستقل بالجعل کالت 

کنيم مثلاً، بعد صحت را  طور که وجوب را اعتبار میبرند که وضع را مستقل کنيم مثل تکليف همانانتزاعی به کار می

نه وضع را از    اعتبار کنيم، صحت حکم وضعی است یا مثلاً شرطيت را اعتبار کنيم، سببيت و مانعيت را اعتبار کنيم یا 

انتزاع کنيم »   اللهرحمه   تفصيل هستند حالا قسم اول را که مشهور با آخوند چون خودشان قائل به او فيه تفصيل«  تکليف 

با شيخمخالف  با شيخ  اللهرحمه   اند اما ایشان در قسم دوم به تعبير خودشان  کنند یعنی  و قرائتی که اعتبار می  اللهرحمه   هستند، 

او فيه تفسير حتی یظهر  ها اصطلاح برای ما مهم هست »دانند حالا عبارت دانند، در قسم سوم اعتباری میانتزاعی می

 حال ما ذکرها هاهنا بين التکليف و الوضع من التفصيل« 



 

 )علیه السلام( مدرسه فقهی امیرالمؤمنین         57
 

 علت بحث از احکام وضعیه ذیل استصحاب

خواهند ببينند اگر  يم مثلاً دليل لاتنقض را در احکام وضعيه جاری کنيم یا نه می خواهچون جریان این است که آیا می

دهد  دهد؟ حکم تکليفی که تن می دهد یا نمی کسی مثلاً حکم وضعی را انتزاعی دید حکم وضعی تن به استصحاب می 

 الله رحمه   بعد آقای آخوند  کار کنيم؟گيرد اما حکم وضعی را باید چه چون مجعول شرعی است و تعبد لاتنقض آن را می

 که حالا اینها را کار نداریم لا خلاف و لا اشکال بخلاف التکليف و الوضع مفهوما« دهند که » توضيح می 

 فی صحۀ تقسيم الحکم الشرعی الی التکليف الوضعی«  این اصطلاح اول است »»کما لاینبغی النزاع« 

حال حکم وضعی را اعتباری بدانيم یا انتزاعی بدانيم، حکم شرعی است یعنی اطلاق حکم  ایفرماید علی آخوند می 

دهند که حتماً عند المشهور صحت اطلاق حکم شرعی بر وضع مسلم  شرعی بر او درست است، بعد هم توضيح می 

که  اطلاق الحکم عليه فی کلماتهم« صحت اطلاق » شاهد بر این مما لایکاد ینکر کما لایخفی و یشهد به« است اینها »

آوریم، حالا از خطاب شرعی  گویند یعنی چيزی است که از خطاب شرعی به دست می قطعاً به وضع حکم شرعی می

 و مشهور در حکم شرعی دانستنش ضرر ندارد.   اللهرحمه  اعتبار کنيم، اعتبارش به دست بياید یا انتزاعش از نظر آخوند

انتزاعی  بله اگر ک باید بگویيم مثلاً وضع پيش آنهایی که آن را  سی گفت حکم شرعی فقط اعتباری است آن موقع 

شود  دانند نه اعتباری، حکم شرعی نيست ولی نه آن که مستفاد از خطاب شرعی است مثلاً، حکم شرعی است و نمی می

دانند، مجازاً به وضع  ها را انتزاعی میقطعاً بعضی   توانيم بگویيم مشهوری که مثلاًنمی و الالتزام بالتجوز«  ما بگویيم » 

کند که آن را  از جهتی حکم شرعی را معنا می   اللهرحمه   امکان ندارد، پس آخوندهو کما تری«  گویند حکم شرعی »می

 انتزاعی کنم یا اعتباری کنم، حکم، حکم شرعی است در مقابل حکم عقل.  
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و   الل رحمه رعی در بیانات مرحوم آخوندبیان مقسم اعتباری و انتزاعی، نقلی و ش 

 ظله داماستاد جوادی 

شرعی است مگر عقلی که عقل از    اللهرحمه   اش کنيم از نظر آخوندکردم اعتباری یا انتزاعی اینکه جلسه گذشته عرض می 

استادمان آیت تعبير قشنگ  که آن  ا  ظلهدام الله جوادی  شرع جدا شود، همين جاست  که  بارها گفتيم  فرمود یشان میرا 

گفتيم شرعی مقسم نقلی و عقلی است، آن که از خطاب نقلی به کردیم به شرعی در مقابل عقلی، می کاش تعبير نمی ای

این بياید، مشهور  به دست  از خطاب عقلی  بياید و آن که  این مقدارش مسلم است که در  دست  طور تقریر کردند، 

و شرعی را حالا یا اعتباری یا انتزاعی؛ لذا این اصطلاح برای ما مهم    دهنداصطلاح، عقل را در مقابل شرع قرار می

یکن له دخل مما اطلق  کلما ليس بتکليف مما له دخل فيه او فی متعلقه و موضوعه او لم گوید »می   اللهرحمه   هست؛ لذا آخوند

ضرورۀ انه  ین وضعی است » هرچه که بر آن حکم اطلاق شود در کلماتشان و تکليفی نباشد اعليه حکم فی کلماتهم« 

دانيم، وضع را  پس ما این را حکم شرعی می لا وجه للتخصيص بها بعد کثرۀ اطلاق الحکم فی کلماته علی غيرها«  

 دانيم که تکليفی نيست حالا چه اعتباری باشد چه انتزاعی باشد.  دانيم و وضع را چيزی می مطلقاً حکم شرعی می

 الل رحمه  عبارت مرحوم آخوندبیان چند اصطلاح و محل نزاع  در  

اینجاست که  ان الوضع کالتکليف فی انه مجعول تشریعا«  فرماید دعوا سر این است که »اینجا دعوا سر چيست؟ می 

گویند متنزع از  گوید اعتباری است ولی می ریزد با اینکه میسر انتزاع و اعتبار به هم می  اللهرحمه   مقداری کلمات آخوند

اینجاست که عرض کردند  ير مجعول کذلک بل انما هو منتزع عن التکليف و مجعول بتبعه و بجعله« او غانشاء است »

ریزد، چون انتزاعی یعنی جعلی وجود ندارد، بالتبع یعنی جعل بالتبع باشد، بالتبع  انتزاعی با کلمه بالتبع مقداری به هم می

منظور از بالتبع    اللهرحمه  نيست اما ظاهراً در عبارت آخوند  غير بالعرض است، انتزاعی یعنی بالعرض باشد، بالتبع بالعرض

 خواهم اصطلاح را ملاحظه کنيد. کنم، میبالعرض است چرا؟ حالا عرض می
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پس اصطلاح اول این بود که من یک حکم شرعی دارم که این حکم شرعی بر تکليف صادق است، بر وضع هم صادق  

ع هم ماعدا التکليف است، حالا هرگونه دخالتی داشته باشد در موضوع،  آید و وضاست که از خطاب شارع به دست می

آید یعنی  در متعلق یا در غير ولی حکم شرعی است، در مقابل آنجا که عقل است دیگر از خطاب شارع به دست نمی

 اصطلاح، این یک اصطلاح هست. از آن کلمات نقل شارع به 

عاً اعتباری است، یک اعتبار شرعی است، جعل شرعی به آن خورده، بعد در اصطلاح بعدی باید بگویم تکليف که قط

می  است، حالا  اعتباری  یعنی  است  مجعول شرعی  قطعاً  انتزاع  تکليف  شارع  انشاءِ  از  را  مجعول شرعی  شود گفت 

عول است  است، وضع چطور است؟ آیا وضع حقيقتاً مج  اللهرحمه  کنيم، اشکال ندارد ولی مجعول شرعی است، تعبير آخوند می

یا منتزع از چيزی است که مجعول شارع است؟ بعد گفتيم اگر گفتيم منتزع است حقيقتاً معنای انتزاع بالعرض است یا  

گوید که حالا  گوید، بالتبع هم می هایشان بالعرض به کار ببرد ولی انتزاعی می باید در عبارت  اللهرحمه   بالتبع است، آخوند

 با آن کار کنيم.  اللهرحمه  ظومه اصطلاحات آخوندبالتبع را درست کنيم که در من 

 اللرحمه  گانه حکم در کلام مرحوم آخوندبیان اقسام سه 

درگير   اللهرحمه   گوید سه قسم هستند حالا قسم اول را فعلاً کار نداریم، مشهور با آخوندکند، میشروع می  اللهرحمه  بعد آخوند 

در  کرده،  اعتبار  و  درگيری  خلط  که  آخوند  هستند  دوم  شرطيت  می  اللهرحمه   قسم  و  جزئيت  است،  اعتباری  قطعاً  گوید 

تواند انتزاعی باشد ولی نه اعتباری  گوید میمی  اللهرحمه  گوید انتزاعی است، آخوندمی  اللهرحمه   للمأموربه مثلاً، در قسم سوم شيخ

رسند که من قسم  است تا به اینها می   اللهرحمه   ها و امثله را خواندیم این خلاصه فرمایش آخونداست مثل ملکيت که عبارت 

باید امر    خواهم شرطيت للمأموربه را درست کنم،دانم که آن را از تکليف انتزاع کردم چرا؟ چون میدوم را انتزاعی می 

به این مرکب بخورد از اجزاء و شرائط بعد بگویم این شرطيت للمأموربه هست انتزاعش کنم، تا امر نخورده این مأموربه  

و مشهور، باید آن را انتزاعی کنم دیگر   اللهرحمه   نيست وقتی امر خورد اعتبار جزئيت برای مأموربه لغو است به تعبير آخوند

شود، اما در قسم سوم مثل ملکيت  جزئيت للمأموربه یا شرطيت للمأموربه قائل شوم، نمی  توانم جعل شرعی براینمی
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کنم که این نگاه  کنم ولی حق این است که نه، اعتبارش میتوانم بگویم من ملکيت را از احکام تکليفی انتزاع میمی

 یی کنيم که بالتبع است یا بالعرض است. نها اللهرحمه  است بعد برای اینکه آن اصطلاح را با آخوند اللهرحمه   آخوند

 )جریان استصحاب( الل رحمه  بحث اصلی مرحوم آخوند

می  اللهرحمه   آخوند  توضيح  را  اینها  اینکه  از  میبعد  انجام  را  اصلی  بحث  آن  آخونددهد   اصلی  بحث  جریان   اللهرحمه   دهد، 

وقتی  اذا عرفت اختلاف الوضع فی الجعل«  م که »کردیاستصحاب است، گرفتاری ما سر این بود، ما اینها را بحث می

ها جعل شرعی به آنها  ، بعضیاللهرحمه  خورد مثل قسم سوم پيش آخوند ها جعل شرعی به آنها می دانستی وضعيات، بعضی 

انتزاع مینمی بلکه از تکليف  گوید در قسم اول که اصلاً  می  اللهرحمه   شود؟ آخوندشوند تکليف استصحاب چه می خورد 

 لا مجال لاستصحاب دخل ما له الدخل فی التکليف« شود استصحاب کرد » جعلی نداریم، تکوین است نمی

هم عرض کردم آنجا مورد    اللهرحمه   خاطر اینکه امر، تکوینی است حالا اصلاً کاری به قسم اول نداشتيم، آخوندچرا؟ به

جریان الاستصحاب فی الوضع المستقل بالجعل    و انه لا اشکال فیاشکال مشهور است من هم آن را توضيح ندادم »

خاطر اینکه آن که اعتبار شارع  گوید قطعاً در قسم سوم استصحاب داریم چرا؟ به می  اللهرحمه  آخوندحيث انه کالتکليف«  

  توانيد آن را استصحاب کنيد، کند، شما میکند، ملکيت هم اعتبار می است، مثل تکليف است، شارع وجوب را اعتبار می

  اللهرحمه کمااینکه در فرض اول که تکوینی بود، قطعاً تعبد شرعی نبود، اعتبار شرعی نبود ولو انتزاعی ولو به تعبير آخوند

نمی  بود،  که آخوندبالتبع همه تکوین  است،  می  اللهرحمه   شد، در قسم سوم  مثل تکليف  قطعاً هست  است،  اعتباری  گوید 

شود به بقاء وضع تعبد کرد، وضعی که مثلاً ملکيت است، مثلاً زوجيت  بد کرد، می شود به بقاء وجود تعطور که می همان

 است.  

خواهيم الان تکليف بالتبع را  کرد میاز آن بالتبع تعبير می  اللهرحمه  حالا قسم وسطی چطور؟ آن که انتزاعی است که آخوند

بگوید در قسم دوم هم چون حکم شرعی است    خواهدمیکذا ماکان مجعولا بالتبع«  فرماید: »روشن کنيم، آخوند می 

کذا ماکان مجعولا بالتبع فان امر وضعه و رفعه بيد  شود تعبد کرد؟ »شود تعبد کرد چرا؟ چون حکم شرعی است میمی
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تبع منشأ انتزاع است ولو اینکه بگویيم شارع منشأ انتزاع  امر است، وضع و رفعش به دست شارع است ولو بهالشارع«  

 آورم، پس این مسئله دست شارع است.  آورد سر یک مرکبی من جزئيت را درمیوجوب را میرا، شارع 

گویند این حکم شرعی نيست چون من حکم شرعی را مجعول  ها میبعضی و عدم تسميته حکماً شرعيا لو سلم«  »

ت نگرفته ولی حکم شرعی  گوید نه، درست است جعلی صور می  اللهرحمه   دانم، اینجا جعلی صورت نگرفته، آخوندشارع می

دانم ولو جعل در آن نيست، برای همين عرض  است، این عبارت لو سلمّ ناظر به این است که من او را حکم شرعی می

کردم بالتبع باید بالعرض معنا شود پس یک بالعرضی دارم که در آن جعل نيست اما حکم شرعی است چرا؟ چون قبلاً 

گویند حکم شرعی، اطلاق  از خطاب شرعی به دست بياید و مشهور هم به آن می توضيح دادم حکم شرعی آن است که  

»و عدم تسميته  این است    اللهرحمه   شود گفت این اطلاق حکم بر او مجاز است؛ لذا تعبير آخوند کنند و نمیحکم بر آن می

اعتباری می حکماً شرعيا«   به  آنهایی که حکم شرعی را محدود  بر اصطلاح  بنا  انتزاعی را حکم شرعی  دانند  که  و 

گویند، چون حکم را توضيح دادیم ولی اگر  گوید نه، قبول نداریم که به آن حکم می می اللهرحمه   آخوندلو سلم«  دانند »نمی

»غير ضائر«   هم به آن حکم نگویيم همين که منشأ انتزاع دست شارع است برای درست شدن استصحاب کافی است

 ا تناله ید التصرف شرعاً« بعد کونه ممرساند »ضرر نمی 

 

 خلاصه مطالب

خورد اولاً حکم شرعی در مقابل حکم عقلی است و حکم شرعی  پس با این توضيحاتی که عرض کردم و به درد ما می

کنيم، بر جایی که جعل شرعی هم وجود ندارد و لذا بالعرض است، حکم شرعی اطلاق  را بر مجعول شرعی اطلاق می

طور دقت به کار ببرم، بالتبع اگر به معنای انتزاعی است یعنی بالعرض، این انتزاعی و بالتبع را باید به   شود، ثانياً تعبير می

 باید بگویم.  
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 اللهرحمه  الله فاضلاگر این سرمایه اصطلاحی را داشته باشيم آن موقع باید آن عبارتی را که استاد بزرگوارمان حضرت آیت

گوید شرعی نيست؟  در جایی که مسئله عقلی است می   اللهرحمه  دقت توضيح دهيم، آیا آخوندنقل کردند با   اللهرحمه   از آخوند

چون نه بالتبع است نه بالعرض، یعنی نه اعتباری است نه انتزاعی، یعنی امرش به ید شارع نيست ولو به منشأ انتزاعش،  

بحث کند مجعول شرعی نيست یعنی اعتباری نيست  خواهد از این  می  اللهرحمه   باید این مطلب را تحليل کنيم، یا نه آخوند

را اینجا لازم    اللهرحمه   ولو انتزاعی باشد، جعل شرعی به آن نخورد ولی حکم شرعی است، این منظومه اصطلاحی آخوند

تا    داشته باشيم  اللهرحمه   الله فاضلداریم، حالا این را با آن فرمایشات نورانی و ارزشمند استاد بزرگوارمان حضرت آیت 

 بررسی کنيم.   اللهرحمه   عبارات ایشان را در بررسی کلام آخوند

 به برکت صلوات بر محمد و آله محمد 

 

 


